
دانان    ی  ا  گويند چرا خداوند بر محمد آيت و معجزه        یآافران م " تاد؟ ب نفرس
ه ا وظيف و داری ا بگو تنه ه ت ردن آنهاستی،آ شيار آ ا و ه اد آنه سوره ." ( ارش

  .)٧ آيه ،رعد
زه " را معج د چ رود نم  ی ا گفتن ر او ف د ب ب خداون د؟ یاز جان وره " (آي س
  .)٢٧رعد، آيه 
رود نم     ی و گفتند چرا معجزات "  ر او ف د ب را    یاز جانب خداون ا ب د؟ آي ی آي
اف  ا آ اب  ی آنه ن آت ست اي رآن(ی ني شان   ) ق ا براي ه م تاديم؟آ وره " (فرس س

  .)۵١ و ۵٠ی ها عنكبوت،آيه
د معجزه          یو م " ر محم د چرا ب رود نم   ی ا  گوين د ف ان     یاز خداون ه آن د؟ ب آي

  .)٢٠سوره يونس، آيه ." (را استی بگو آه علم غيب تنها خدا
وده است                  دا صريح و روشن ب ات، از ابت ن آي ا ی  ول . مفاهيم همه اي ی علم

د   ر"بزرگوار شرع مبين هيچوقت به آن        را    "ضايت نداده ان را ب رآن  ی تلق ی ، زي ق
از ادراك و منطق و  ی از سطح معينی محمد، برخوردار ی  به عنوان اعجاز واقع   

وده                     ا از آن برخوردار ب م بفرض خود آنه د،   معنويت لازم بوده است آه اگر ه ان
را ت ی ب د"جماع وم" مقل س  ی مفه ل لم زات قاب ا معج ت، و آنه ته اس ر و  نداش ت

ه     واستهخ یرا م ی  تر روشن ان   "اند آ الم رب ه قدس   ی  ع د اعل      ی،علام االله ی   شيخ مفي
ه   "ملقب به ابن معلم، در رساله معروف خود         " مقامه ه اساس    " النكت الاعتقادي آ
ا، و جوشيدن آب       "آنها را بصورت    " عشريه یمكتب اثن ی  عقيدت ه درخت خرم نال

تن بز                   ه  از ميان انگشتان آن حضرت، و شكايت شتر، و سلام آهو و سخن گف غال
اع زهرآگين، و مهر     رمسوم بريان، و عرض حال گرگ، و التماس سوسمار و ذ          

  .آند ینقل م"  زدن بر سنگ و مانند آنها
ت  ورد، حضرت آي ين م و و در هم م موس ه االله ی،خمينی االله الاعظ  حفظ

اب آشف الاسرار     ی،تعال وار   : "نوشت است  ) ١٢١صفحه  ( در آت ه بزرگ علام
اه          یم" حق اليقين " در آتاب    ی،مجلس را ی  گويد آه معجزات حضرت رسالت پن
راد                       ینم اير آتب اي اده از هزار معجزه از او در س رد، و من زي وان احصاء آ ت

  ."ام آرده
ستوف داالله م ع دوران مت ی،عب وخ طب ق ش ورخ و محق تانأ م را ی خر، داس

دار دوست   ی از صاحب نظران تهران   ی يك : بدين مضمون نقل آرده است آه   بدي
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فهان ود ی اص ات       خ ه آرام خ ب اد راس ود، و اعتق شه ب ان دوآت ه از مومن ت آ رف
د معروف اصفهان     ی  مرحوم آقا نجف    ا جفت شدن          ی  مجته ه آنه ه از جمل داشت، آ

ود  ی  خود به خود آفش در پيش پا       ان تهران   . او ب ار    ی چون مهم اره اظه ن ب در اي
ی بپرسند، و چون پرسيدند، و  " آقا" آرد، قرار شد موضوع را از خود         یترديد م 

ا                   يش پ او ی  در جواب گفت آه آرامت مخصوص خاصان است و هرگز آفش پ
زد   ه آن دو از ن شده است و وقتيك ت ن ا"جف ومن اصفهان" آق شتند، م از گ ه ی ب آ

فهان    روف اص ه مع ا لهج ود ب ده ب ور ش تی سخت دلخ ا گ: "گف وردهُـآق د ه خ . ان
  !شود یفهمند آه آفش پيش پايشان جفت م یخودشان نم

*    *    *  
ه       با آنك  م       : "ه در قرآن تصريح شده است آ د االله اتقك رمكم عن ، و از   "ان اآ

سيار       ی اين بابت هيچ فرق   شده است، ب ان عرب و عجم گذاشته ن از محدثان  ی مي
ستلزم          ی  بزرگوار، بتصور آنكه دشمن    با عجم، ولو خودشان از جمله آنها باشند، م

درگاه اله شتر ب رب بي وان و شاخصيت بی ق شترو بهرحال موجب آسب عن ی ي
ري "اند آه گفته قرآن را به نقل احاديث          است، ترجيح داده   ر     " معتب ان پيغمب از زب

ل د  او و اه سير اصلاح آنن ن م وت او، در اي ت نب رم : "بي از حضرت رسول اآ
منقول است آه امت من با خير و نعمت باشند مادام آه لباس عجمان را نپوشند و                 

ين آنن         ی  طعامها د         عجمان را نخورند آه اگر چن ل گردان شان را ذلي دا اي : و." د خ
ن موس" ام موسی از فضل ب ه حضرت ام ول است آ ن ی منق زل م ه من اظم ب آ

ول                     دازم، قب شان بين ه در دامن اي آمدند، و چون طعام حاضر شد دستمال آوردم آ
  ". نكردند و فرمودند آه اين طريقه عجمان است

ا آ               : "و ان را ب ه ن د  از حضرت امام جعفر صادق منقول است آ ارد مبري
  ".آه اين طريقه عجمان است

ه شخص           ی  شخص: "و رد آ ر فرش   ی  بخدمت امام محمد باقر عرض آ ی ب
ان م       . نشيند آه صورتها بر آن نقش شده است          یم ه عجم ود آ ين    یفرم سندند چن پ

  .)۴١۶متن حديث، صفحه ". (داريم یرا، و ما آنرا دشمن می فرش
ت ز، وقتی االله خمين حضرت آي ار ی ني ه اظه ه ب اآ دآميزی نظره ی تردي

د، نتيجه م      یمی  از احاديث جوابگوي  ی  درباره بعض  د  یآنن ه  گيرن ه در     : "آ شما آ
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ا  خواهيد آينه یآنيد م  یاين مسائل و حديثها شك م      ه را از عرب و اولاد   ی ه ديرين
  ).٨٩آشف الاسرار، صفحه " (پيغمبر عرب بگيريد

*    *    *  
ه درست در جهت خ             ی  شمار زياد  م روشن     از احاديث هستند آ لاف حك

ه  رآن آ عي"ق ا س سان الا م يس للان ه " (ل م آي وره نج عيه سوف "و ) ٣٩س ان س
ا سع        "، و   )۴٠آيه  ،سوره نجم " (يري سان م ذآر الان سوره النازعات،    ( "ی  يوم يت
ه درجه آوشش           )٣۵آيه   وط ب ه مرب ومنين ن اداش را از جانب م زد و پ ، آسب م

ه            سته ب رفتن روزه     آنها و حاصل تلاش و عملشان، بلكه واب ا، گ دن فلان دع خوان
در فلان روز معين، فلان ترتيب آب خوردن و فلان ترتيب نخوردن، انگشتر در     
دن                فلان انگشت آردن، نعلين سياه يا نعلين زرد پوشيدن، سبيل را فلان طور تابي
ين             و فلان طور نتابيدن، ريش را بدست گرفتن و ناله آردن، دانه خرما را از زم

ا            ن، و غيره و غيره آرده     برداشتن و خورد   ه مخالف ب در آ اند، اين احاديث همانق
رم ه و زشت و ش د، احمقان ون قرآنن ستند و ول مت ز ه شر ی آور ني ا درست ن اتفاق

وار  دثان بزرگ ه خاص مح ورد علاق واره م ه هم ته از احاديث است آ ين دس هم
م م            ی  مكتب فيضيه بوده است، زيرا پيرو      ه دائ ه ضامن مراجع د  از آنها است آ قل

. پايان ناپذير او بدانان است   ی  به مجتهد، مومن به آخوند، مريد به مراد و وابستگ         
ی بين ثواب و پاداش نيست، همچنانكه هيچ تناسب       ی  درين احاديث، هيج وجه تناسب    

ان         . بين گناه و آيفر نير نيست      ه آس ان مومن ب آب خوردن بخشيده     ی  گاه همه گناه
ز     ی  شوند و حت    یم وار چي م ی  مومن بزرگ ار م       ه دا طلبك ز        ی از خ اه ني شود، و گ

نم سرنگون          یتمام اجر و ثواب او از بين م       ی  بهمين آسان  رود و با سر به قعر جه
  .شود یم

ل م      " معتبر"چند نمونه از اين احاديث       ی شوند، ول    یذيلا بعنوان مثال، نق
ا    ۴٣٠در اين زمينه، بهتر است به صفحات        ی  بيشتری  بررسی  برا ين   ۴۴۴ ت  هم

  :ه فرمائيدآتاب مراجع
هر آس بدنبال نماز واجب سه بار   : السلام فرمود  حضرت امام باقر عليه   "

د  ذ "بگوي تغفر االله ال و الح  ی اس ه الا ه ومی لا ال دا"القي ام   ی ، خ ل تم ز و ج ع
اد        ا باشد        ی،گناهانش را بيامرزد اگر چه از زي د آف دري تن حديث در     ("! مانن م

  .)۴٣۶صفحه 
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ه" ام صادق علي سلام ف حضرت ام ودال ستر  : رم ه ب ه ب ر آس هنگاميك ه
واب م  ال       یخ اه س ا پنج ته او را ت ان گذش د گناه د، خداون ه بخوان و ال ل ه رود ق
  ).۴٣۵متن حديث در صفحه "! (بيامرزد

ود       " ر صادق فرم ام جعف د     : و نيز حضرت ام هر آس در هر روز بگوي
ا" ا حق ه الا االله حق د از او رو "لا ال ه بهشت رودی خداون ا ب د ت تن  ("برنگردان م

  .)۴٣٢حديث در صفحه 
ه       " ول است آ اه    ی آس : و نيز از حضرت امام صادق منق ه يكروز از م آ

صيب او است    شت ن ه به سم آ دا ق دارد بخ عبان را روزه ب ديث در ! ("ش تن ح م
  .)۵۶٧صفحه 

آب بخورد و هنوز سير نشده      ی  و نيز آن حضرت فرمود آه اگر شخص       " 
 نشده از لب باز گيرد و حمد خدا را          حمد خدا بگويد، پس باز بخورد و هنوز سير        

د           ی  بگويد، پس حق تعال    ر او واجب گردان تن حديث    ". (به سبب اين بهشت را ب م
  .)۵٢٧ هدر صفح
ا               " حضرت امام جعفر صادق فرمود آه اگر قطره اشك ترحم بر حسين م

م باشد       ی  بريز ره، چه آ ا آبي خدا جميع گناهان عمر تو را بيامرزد، از صغيره ت
  .)۴٢٩متن حديث در صفحه  (".چه بسيار
ه روز بيست و         از حضرت امام رضا عليه  " ه هر آ ول است آ اسلام منق

اله نوشته شود و             ی  القعده را روزه بدارد، از برا     ی  پنجم ذ  ادت صد س او مزد عب
ت    ی در روايت ال اس اد س ادل روزه هفت روز مع ن يك ديث در  " (روزه اي تن ح م
  .)۵۶٩صفحه 

ه             امام جعفر صادق عليه السلا    " ار در شب جمع م فرمود آه هر آس سه ب
د  ی  بهشتی  ياسين بخواند در آخرت صد حور      زويج نماي تن حديث در   ". (به او ت م

  ).۵۶۵صفحه 
ه      ی  جر، طبق برخ  اآسب  ی  برا دن ادعي ر خوان ر علاوه ب از احاديث معتب

ز ضرور   ی  يا روزه گرفتن انجام آار خاص      ثلا ثق  . است ی  ني سلام آلين   ةم  از  ی،ال
ام   " آافي"اتب چند محدث بزرگوار ديگر، در آتاب    راه سلسله مر   از حضرت ام

هر آه بعد از نماز ريش خود را بدست راست          : " آند آه  یجعفر صادق روايت م   
رام ارحمن  ا ذوالجلال و الاآ د ي ه بگوي ه مرتب رد و س ود بگي ار، پس ی خ ن الن م
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ار    ه ب د و س د آن مان بلن ه آس ر دو دست را ب ردارد و ه  دست راست از ريش ب
ان او                        ع گناه د جمي يم، پس خداون ا رح بگويد يا عزيز يا آريم يا رحمن يا غفور ي

تن حديث در صفحه        ".(را بيامرزد اگرچه باندازه آف دريا باشد        ا  ). (۴۴٢م لطف
اليترين مقامات حكومت اسلام        ی  آه ريش ندارند، حت   ی  مومنين ند، و   ی  اگر ع باش

  .)شنيده بگيرندنيز خواهران مومنه؛ آلا و جزئا، اين حديث را نا
ه گل           حضرت صادق عليه  " ه هر آ ود آ د و       ی  السلام فرم رد و ببوي را بگي

ه               ی  علی  بگويد الهم صل   محمد و آل محمد، هنوز گل را بر زمين نگذاشته باشد آ
ه     ی  برای  جميع گناهان او آمرزيده شود، و حقتعال       او بقدر بيابان عالج آه ميان مك

ا    و شام و عراق فاصله است حسنه بنويسد          ه عدد ريگه ان او ب ين  ی و از گناه هم
  .)۴۴٣متن حديث در صفحه ." (بيابان محو نمايد

اي                ... " ه خرم ه هر آ د  ی  و نيز از حضرت امام صادق منقول است آ ببين
رد                      رار نگي د و بخورد، در شكمش ق آه بر زمين افتاده پس آنرا بردارد و پاك آن

شت از ف ت پ ا هف ود، و ت ب ش شت او را واج ه به ر آنك ز از مگ دان او ني رزن
وانگ سی دي وره و پي ت مصون باشی و خ ديث در ." (دنو زرداب و حماق تن ح م
سيار   ی، البته با توجه به مورد اخير احتمال م   ۴۴٣صفحه   ه ب ان  ی رود آ از مومن

  ).را از زمين برنداشته و نخورده باشندی تاآنون خرماي
سلام               " ه ال ل علي ه حضرت جبرئي ود آ ه   حضرت امام جعفر صادق فرم  ب

ه                     ی  االله صل  حضرت رسول  و آ ه هر آس از امت ت رد آ ه عرض آ االله عليه و آل
ده                         ر مان ه در روز قيامت متحي نم او را آ د و ببي انگشتر در دست راست خود آن
ه از بابت                       انم آ ومنين برس ه حضرت اميرالم و و ب است، دستش را بگيرم و به ت

د فاعتش آني ان او ش ام گناه ديث در صفحه " (تم تن ح ه ی  مخف.)۵٣٨م د آ نمان
فاعت        ود را از ش ت خ ك غفل ين ي ا هم د ب پ آردن ت چ شتر در دس ه انگ آنهائيك

  .رسول و امام در روز جزا محروم ساختند
دست در گردن مومن  ی حضرت امام محمد باقر فرمود آه هر گاه مومن   "

د    ی  ديگر اندازد و با او مصافحه آند، پس حق تعال          د و فرماي به ملائكه مباهات آن
ن  ر م نم   ب ذاب نك شان را ع ن اي د از اي ه بع ت آ ون آن شخص  .  لازم اس س چ پ

سها                      ه عدد نف ه تعدادشان ب ه آ در از ملائك د آنق شايعت آنن او و ی  برگردد او را م
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ا             ی  قدمها ع بلاه د از جمي ظ آنن ا روز ديگر        ی  او باشد و او را حف ا و آخرت ت دني
  ).۵۴۴متن حديث در صفحه ( ". در همان وقت

اه شعبان                حضرت امام جع  ..." ه فضيلت روزه اول م ود آ ر صادق فرم ف
رد  ر م ه اگ ان است آ ن روز را روزه   ی چن د و اي ده باش رام ش ونِ ح ب خ مرتك

  .)۵۶٧متن حديث در صفحه . (شود یبگيرد آمرزيده م
ز در   ازات ني د، مج ه ش ه گفت ضيه "همچنانك دل في ب ع دثان "مكت ، و مح

واب      آه انجام شدهی بزرگوار آن بهمين اندازه با گناه     ا ث اداش ب ه پ  تناسب دارد آ
  .آن متناسب است

ود       ی  رسول خدا صل   "- ه فرم ه و آل ه صاحب            : االله علي م ب ه يك دره هر آ
ار              اد ب ادر خود هفت ا م ا ب دا معصيت او شديدتر از زن زد خ " ساز و آواز بدهد، ن

  .)۵۴۶متن حديث در صفحه (
ه آند  آه به نرد يا شطرنج نگا     ی  آس: السلام فرمود  حضرت صادق عليه  "-

  .)۵۴٩متن حديث در صفحه (". آرده باشدنظرچنان است آه به فرج مادر خود 
رد       ی  آه در مجلس  ی  و نيز حضرت صادق فرمود، آس     "- ه در آن ن باشد آ

تن حديث در   ". (ا بداند هيّخود را در جهنم مُ    ی  آنند، بايد آه جا   ی  يا شطرنج باز   م
  .)۵۵٠صفحه 

ی بگويد آه جمع  ی   سخن آهی  نقل است از حضرت رسول اآرم، آه آس       "-
ان آسمان   ی رود در طبقات جهنم، بقدر   یرا بخنداند، بخاطر اين گناه فرو م       آه مي

ردم را  ی سخنی آه به شوخی بر آسی و زمين فاصله باشد و وا    دروغ گويد آه م
  .)۴٢٧متن حديث در صفحه ("! بر اوی وا! بر اوی وا! بر اوی بخنداند وا
ه    ی  آس: رسول اآرم فرمود  "- وئ              آه ب ر سر هر م ر او ب دد ب ه بخن ی قهقه

  ).۴۴٨متن حديث در صفحه ." (مسلط گردد تا قيامتی و عقربی مار
سان ز در انتظار آ ن عاقبت ني ه موی و اي د و ی است آ م نكنن بيل را آ س

  :را بتابند" شارب"
رق و            رُُـتی  پس ملك الموت با رو    "- د ب ش ونفس چون آتش و دو ديده مانن

سو  تعه مش چون رعد با تازيان   ی  صدا ان            ی  ل ب ه از خازن ازد، پس سقطائيل آ او ت
شين را              ی  جهنم است شربت   د آن سيخ آت سوزان از جهنم در آام او ريزد، پس بزنن

د         دن او بگردانن ل ب يخ را داخ ايش، و س ب پاه شند از جان دو و روح او را بك ب
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د   در آي دها و اعضايش ب ا و بن ع رگه ان از جمي ه ج ان  . چنانك دنش را مي اه ب آنگ
ده ی ها یقه و سندان درهم شكنند، و نكير و منكر درآيند با رو     مطر ا  سياه و دي ی ه

ياه            .ها مانند ديگ سرخ     آبود و حدقه   ار س ر او م د ب ق  ی   و خداوند مسلط گردان ابل
د، پس آرور آرور بض       ی سی  نام را آه روز    ر او عذاب آن ب رو شش مرتبه ب

ا روز قيامت          ی  گرزها د ت ر او بزنن ن عذاب      . آهنين ب ه مو    و اي ی آن آس باشد آ
ا عل          ی  شارب را نچيند، و حضرت رسول اآرم صل        ه ي  ی،االله عليه و آله فرمود آ

ه شارب              ی  هر آه مو   د، و هرآ ا را درنياب لب را نگيرد از ما نيست و شفاعت م
وي                ه هر م دا باشد و ب ا       ی  و عقرب  ی  گذارد هميشه در لعنت خ ر او مسلط شود ت ب

ش             ر پي زد ب ر برخي ين  . او نوشته باشد اهل آتش     ی  انقيامت، و چون از قب و همچن
  ).۴۴٨متن حديث در صفحه . (است بقهقهه خنديدن آه باعث ظلمت قبر است

*    *    *  
اديث  ه يك     ی اح اء ب ر اساس اتك ه ب ز هست آ اخته   ی ني رآن س از اشارات ق

ال ی  همين يك اشاره مورد حد اعلا     ی  شده، ول  رداز  خي محدثان  ی  ساز  و دروغ ی  پ
خود منحرف    ی  اصل ی  از مجرا  ی   بطوريكه موضوع بكل     بزرگوار قرار گرفته،  

  .شده است
  :اسرائيل شده است یاز بنی ا قرآن صحبت از مسخ عدهی جا مثلا در دو

آردند، ما آنها را بدل به بوزينه       ی  اسرائيل سرآش  یاز بن ی  آنگاه آه جمع  "
  ).١۶۶سوره اعراف آيه " (آرديم تا از رحمت خدا بدور باشند

ه در مكدو ببيني ون    آ ه معج ه چ ك نمون ه و ي ك آي ن ي د، از اي ب آخون ی ت
  :بيرون آمده است

ام موس     " ه دوازده        ی  از حضرت ام ول است آ ر منق اظم در حديث معتب آ
وده          ان ب د مسخ شدند              صنف حيوانند آه در اصل آدمي دا از جانب خداون د و بع : ان

ه   یبود آه زنا و لواط م    ی  پس فيل پادشاه   شين  آرد، و خرس عرب بادي ود  ی ن ه  ب آ
ه شوهر خود خيانت م             ی  آرد، و خرگوش زن    یمی  ديوث ه ب ود آ رد و غسل      یب آ

د و   یمردم را می بود آه خرمای پره آس  آرد و شب   یحيض و جنابت نيز نم     دزدي
اعت   وك جم ون و خ د ازی ميم یبودن اه    بن نبه م ه در روز ش رائيل آ كار ی اس ش

د از ی آردند، و سوسمار و چلپاسه گروه    یم ی ديگر بودن ان   اسرائ  بن ه در زم يل آ
ده آسمان     ی  حضرت موس   ه مائ د و مسخ شدند، پس گروه           ی  ب ان نياوردن از ی ايم
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رد سخن                  ه صحرا، و عقرب م ه   ی چين  ايشان به دريا رفتند و گروه ديگر ب ود آ ب
  .)۵۵۴متن حديث در صفحه " (آردند یمردم با او عمل قبيح م

يش گروه : "و ان پ ه در زم ود آ ومنين فرم د ی حضرت اميرالم ه بودن آ
ارب را م یريش را م يدند و ش ال یتراش د، و حقتع ردی تابيدن سخ آ شان را م " اي

  .)۵٣٨متن حديث در صفحه (
*    *    *  

اق می بعض ز اتف ات ني ك   یاوق ل اصل ي وار در نق ه محدث بزرگ د آ افت
سمت    یصلاح می دهد، ول یحديث يا روايت، متن آنرا تغيير نم  ه ق د آ را  ی دان از آن

ا يك         حذف آند، ولو آنكه گو     ده مطلب رسول ي دث      ی  ين ين مح ه باشند،و چن ی از ائم
ند          ورد    . خود نيز فقيه اعظم و نايب امام عصر باش ين م ه آيت     ی  در چن االله  است آ

ه    یپيغمبر اسلام م  : " نويسد یم) ٢۴۵صفحه  (در آشف الاسرار    ی  خمين فرمود آ
ازيگر   ه ب ا  یهم از   ی ه وده است مگر ب ومنين بيه را  ی م ردن  ی آردن ب تربيت آ

  ".تيراندازيی ها، و برااسب
ين      " معتبر"رات هم در آتب     ّـاصل حديث، آه بك   ی  ول حديث نقل شده، چن

  :است
و ف" لاثی الله ك، : ث ب فرس كتتادي ك اهل ك، و ملاعبت ك بقوس ". رمي

ه         : در بحارالانوار ی  ترجمه علامه مجلس  ( از حضرت رسول اآرم منقول است آ
ردن، و     :  سه چيز  آه مومن بكند باطل است مگر در      ی  هر لهو و باز    تعليم اسب آ

ه آيت     یو م ). تير انداختن، و ملاعبت آردن با زن خود     ال داد آ وان احتم ا   ت االله ب
  .اند سوم فرمايش حضرت، يا لااقل با نقل آن، موافقت نداشته

*    *    *  
ات          ی  پيش از پايان مبحث احاديث و فتواهاي       ا آي ا اصولا ب آه مضمون آنه

ه از عجيب   تناقض دارد، اجازه دهی  قرآن د ب الب   ي رين مط ين    ی ت اآنون در هم ه ت آ
ين نظر                    اره آن هم مورد نوشته شده است اشاره آنم، و يقين دارم آه شما نيز درب

آشكار و زننده، هم به خداوند و       ی  توهينی  را خواهيد داشت، زيرا اين مطلب حاو      
سنده آن حضرت آيت  ه رسول او است، و نوي م ب ی خمينی موسوی االله العظم ه

  .ندهست
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شان از اصل امامت و جوابگوي                اع اي ه دف اي   ی  موضوع مربوط ب ه آنه ی ب
دان عل          یاست آه م   تقرار امامت در خان ه اس د ب وده  ی پرسند اگر خداون اراده فرم

ا             ار    ی  بود، چرا اين موضوع را صريحا در قرآن بيان نفرمود تا ج د و انك ی تردي
ه بحث و اخ            ی  مخالفين باق ی  برا روز اينهم الم اسلام   نماند و موجب ب تلاف در ع

  نشود؟
 ١٣٠صفحات  " (آشف الاسرار "در آتاب   ی  االله خمين  آه آيت ی  عين پاسخ 

  :اند، چنين است به اين اعتراض داده) ١٣١و 
د م                "- رآن ذآر آن ه     یپيغمبر از اينكه امام را با اسم و رسم درق يد، آ ترس

  .ر شودمبادا پس از خودش قرآن را دست بزنند و اختلاف بين مسلمانها شديدت
ار          - ه آ م، محافظ م و رس ا اس ت ب ار امام رآن در اظه م در ق دا ه ی خ

  .آرده و از منافقان ترس داشته است یم
غ امامت خوف            یبواسطه احاديث آثيره معلوم م     - ر در تبلي شود آه پيغمب

 ."از مردم داشته است
ه هر    ی االله، چند معن  اين متن روشن و صريح حضرت آيت   راه دارد آ هم

  : اندازه صريح روشن است نيز بهمينيك از آنها
د در        ی  اول اينكه پيغمبر اختيار آامل دارد آه چيز        را آه به مصلحت بدان

ذآر آن               ی  قرآن ذآر آند و چيز     ا از ت د ي ه مصلحت ندان ا اسم و رسم      "را آه ب " ب
  .بترسد در قرآن ذآر نكند

ه اراده    ا آنك رآن، ب ن موضوع در ق صريح اي ر از ت ر پيغمب ه اگ دوم اينك
را    ی  خداوند و خود او بر آن متعلق بوده خوددار         ه از       ی  آرده است، ب وده آ ن ب اي

  .مردم خوف داشته است
م              د ه ه خود خداون ته، بلك سوم اينكه نه تنها پيغمبر از اين بابت خوف داش

ه  ن زمين ه"در اي ار محافظ رده یمی آ ز " آ را او ني ته "زي رس داش ان ت از منافق
  ".است

الب    یشرع می آدام حاآم واقع   ين مط ده چن ر   ی تواند بيان آنن را مرتكب آف
  نشمارد؟ی  اشد مجازات شرعدّآشكار و مستوجب ح

ر         آيت ق مق ه طب ضيه خودش،           راالله الاعظم با آنك ول مكتب في ورد قب ات م
ام              ين جهات در مق ه هم ه ب را آ اعلم علما و افقه فقها و افضل مجتهدين است، زي
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ه است، ظاهرا از اي       رار گرفت اطلاع   یب ی ن واقعيت روشن اسلام   ولايت فقيه ق
ا اسم و                      ام را ب است آه اين مطلقا در اختيار پيغمبر نيست آه اگر هم بردن نام ام
ر از      ر غي ش پيغمب را نق د، زي ا نكن د ي ر بكن را ذآ د آن رآن صلاح ندان م در ق رس

ه خود او داده                     ی  دريافت وح  ار ب ن اختي ردم نيست و بهيچوجه اي و ابلاغ آن به م
ه او وح    ی   اگر مطلب   نشده است آه   ا                ی  ب د ي لاغ آن ه صلاحديد خود اب را ب شود آن

رآن              ه صريحا در ق ه       (مسكوت بگذارد، و در اين زمين اف، آي ده  ) ٩سوره احق آم
لاغ نم     ی ا: "است  ه شما اب ه من ب ا بگو آ ه آنه ر ب ه   یپيغمب نم مگر آنچه را آ آ

وده است  ی خداوند به من وح    ه    ." فرم ام آي ده ا ١۵و در سوره انع ن  : "ست ، آم اي
) ٨٠آيه (و در سوره واقعه " آلام خداست و هيچكس حق تبديل آلمات آنرا ندارد     

ده است رآن تنزيل : "آم ن ق ر اي ار استی سراس ب پروردگ وره " از جان و در س
د ساخته است             : "آمده است ) ۴آيه  (فرقان   آافران گفتند آه اين آتاب را خود محم

ه       ." يستبيش ن ی  و نسبت ناقص  ی  و البته اين سخن ظلم     ه (و در سوره حاق ا   آي ی ه
ده است) ۴۶ و ۴۵ ه: "آم ا گفت ول م ر رس اي اگ د، ی ه سبت ده ا ن ه دروغ بم را ب

  ."بريم یگيريم و شاهرگش را م یدست راستش را م
ه   ه آ ن گفت اره اي ا درب وم نم  : "ام ره معل ث آثي طه احادي ه  یبواس ود آ ش

ت            ردم داش ز احتم      هپيغمبر در تبليغ امانت خوف از م االله الاعظم    الا آيت   است؟ ني
ر م          توجه نداشته  ه اگر پيغمب د آ ام ماموريت              یان ا اجازه داشت در انج خواست ي

اط را در                    ن احتي د، اي خود از مردم بترسد و بخاطر اين ترس از آن صرفنظر آن
ود     العرب بت  آنوقت آه تمام جزيره   . هنگام تبليغ رسالت خويش آرده بود      پرست ب

الت  ين رس لام چن رای و اع ت  هی ب ر داش وم در ب ر محت س خط شتر ی  و،ر آ بي
شوا         یم ه پي ا هنگاميك واه           ی  بايست بترسد ي ود و اوامر و ن سلمانان ب سلم م او ی  م

  شد؟ یمی تلقی الهی ابلاغ اوامر و نواه
ناپذير او، از طرف خداوند در اين آيه مشخص           یآيا وظيفه روشن و تخط    

ه     ود آ د       ی  ا: "نشده ب ه از جانب خداون ر آنچه را آ ه      پيغمب لاغ شده است ب و اب  بت
ه             ی،ا تبليغ رسالت نكرده  ی  خلق برسان آه اگر نرسان     دار، آ يم ن ز ب  و از هيچ چي

ه    ،سوره مائده " (خدا ترا از آزار دشمنان محفوظ خواهد داشت        از     ). ۶٧ آي ا ب و آي
ابع را        ،پيمبری  ا: "و ابلاغ نشده بود آه    ه ا ب دا بترس و هرگز ت افران و  ی  از خ آ

 ١٩٦



شو، و ت  ان م رو  منافق ه را پي ا آنچ و وح   ی نه ه ت د ب ب خداون ه از جان ن آ ی آ
  )٢ و ١سوره احزاب، آيه ." (شود یم

وارد    د م ز، مانن ورد ني ن م الا در اي ه ی احتم ه گفت ا  آ در ی ه دثان عاليق مح
اين است،      " مكتب دآانداران دين  " ره   "  با احكام قرآن متب ه آيت   " احاديث آثي االله  آ

  !دارندی بيشتر از نص صريح آيات قرآن یآنند وزن و اهميت یبدانها استناد م
ت   وم آي ر س ار نظ اره اظه ا درب ه ام ار  : "االله آ رآن در اظه م در ق دا ه خ

د   ،"ميكرده و از منافقان ترس داشته است        ی  آار امامت با اسم و رسم محافظه       باي
م                       ه شده باشد، ه ه گفت ن مطلب از جانب هر آس آ به صراحت متذآر شد آه اي

رم  م ش فيهانه و ه تآور س ن .  اس ان"اي ور " منافق داران جمه ه چماق لامی آ ی اس
ر       یم درت               ی  توانند هر روز جمع آثي تند، چه ق را بفرس ه بهشت زه ا را ب ی از آنه

دا ه خ د آ ه  ی دارن ست آ دا ني ين خ د؟ مگر هم ا بترس ه از آنه دين درج ا ب ار ت قه
ان م         : "گويد یدرباره خودش م   د و هيچكس      یاوست آه به هر چه بخواهد فرم ده

ه     " ( فرمانش نيست  رت ردّ را قد  دگانش     : "و) ۴١سوره رعد، آي ر بن ه ب اوست آ
اه       ی  فرمانروا ه       " (داردی  مطلق است و بر جمله امور آگ ام آي ا  ). ١٨سوره انع آي

ت أاز منافقان بيمناك است آه خود او هم مانند پيغمبرش جر           ی  طوری  چنين خداي 
نام  یآه يك جوان بی آند؟ و چرا اين خداوند، درآن وقت     یخويش را نم  ی  ابلاغ وح 

ا و ب شان و تنه اي  یو ن ستن بته امور شك ريش را م شتيبان ق زاران ی پ ه ه رد آ آ
ا شمشير م          يد و محافظه       یسلحشور عرب بخاطر آنه شيدند، نترس ار  آ رد،  ی  آ نك

رس و    ی ول ن ت سراغ اي ود، ب ت ب درت مرجعي ول او در اوج ق ه رس الا آ ح
  رفت؟ی آار محافظه

ه             ود آ دا نب ان خ ن هم ود        آيا اي ه پيغمبرش دستور داده ب ا    ی  ا: "ب ر، ب پيمب
ه م ر آ ا سخت گي ر آنه ار آن و ب ان پيك د أمنافق سيار ب ه ب شان دوزخ است آ واي

ه      ٩سوره تحريم، آيه    (" استی  جايگاه ود  ) ٧٣ و سوره توبه، آي : و دستور داده ب
شما بخواهد، آيست آه ی برای رسول، به منافقان بگو آه اگر خدا بلا و شرّ   ی  ا"

ما  د داد؟ش ه" (را از آن نجات توان ا سوره احزاب، آي ا ی  ول.)١٧ و ١۶ی ه آج
ه      ود آ ال خطر                 : دستور داده ب ن، اگر احتم ار را خوب سبك و سنگين بك از ی  آ

  جانب منافقان بود، و من و خودت را به دردسر نينداز؟
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آاشف الغطاء، صفحه   ی از امام موس ی  ا  نامه(ديگر  ی  االله در جا   خود آيت 
 ،در امت پديد آيدی رفت اختلافات  یبعد از اينكه احتمال م    : "اند فرمودهمرقوم  ) ۴٧

دايتعال        د خ د بودن د العه ان آورده و جدي لام ايم ه اس ازه ب ون ت ی از راه وحی چ
لاغ                       ان، امر خلافت را اب ا، وسط بياب ورا، همانج ه ف رسول اآرم را الزام آرد آ

، حضرت اميرالمومنين را پس رسول اآرم بحكم قانون و به تبعيت از قانون        . آند
ه     ی  به خلافت تعيين آرد، نه به اين خاطر آه دامادش بود يا خدمات             ود، بلك آرده ب

  ."فرمان خدا بودی چون مامور و تابع حكم خدا و مجر
ه اعلام                یمعلوم م  شود آه خداوند در موقع لزوم در ابلاغ امر خود دائر ب

اين ی  رسول او نيز از اجرا      بخرج نداده و   "آاري محافظه"ی  خلافت و امامت عل   
يده است  ر نترس ود     . ام اب خ م در آت ن حك ل اي د از نق د خداون اه بع ر دو م و اگ

ه  ی  خواسته است مدرك آتب        یاين بوده آه م    ی  احتراز فرموده، احتمالا فقط برا     ب
  !.نداده باشدی دست آس

ر       ی  باشد آه هم خدا   ی  اگر بنا بود محمد پرچمدار آئين      آن و هم پيغمبرش ب
ر جمع       ی،آار ترس و محافظه  اثر   م در براب لاغ مشيت         ی   آنه وك، از اب افق مفل من
د، اصولا        ی  اله يش گيرن صرفنظر آنند و سياست شاه سلطان حسين مرحوم را پ

ه             ی  رسالت اين آئين چه ارزش     ا ولايت فقي ه امامت آن داشته باشد، ي ش ا داشت آ
ق ضرب     وار طب ه بزرگ ا آن فقي د ت ته باش روف فارس   داش ل مع اطر " یالمث بخ

  ؟"برداشتن زير ابرو، چشمش را آور آند
ادانم          : " ياد آن صاحبنظر بخير، آه گفته بود       را از شر دوستان ن خدايا، م
  "!حفظ آن، خودم تكليفم را با دشمنانم ميدانم

*    *    *  
رط سخافت      ی  آنهاي" معتبر"يكدسته ديگر از احاديث      وي  است آه از ف  ی،گ

ه حجج        داشتهی   شوخ محدثان بزرگوار در نقل آنها خيال      ول آنك اسلام   اند، زيرا قب
ا   ها و بحرالعلوم    و علامه  در ی  ه و شيخ صدوق و     ی  الاسلام آلين   ةچون ثق  ی  عاليق

يا امام جعفر ی  خودشان آنها را، با آنكه از قول پيغمبر يا عل         ی،الاسلام مجلس  شيخ
د، جد   صادق نقل آرده   ول       ی تلق ی ان ند دشوار است، و در عين حال قب رده باش  آ

در                           ين ق ند بهم ل داشته باش ن درجه خفت عق ا اي ز ت واران ني ن بزرگ آنكه خود اي
  .دشوار است
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ن عل"- د ب ران از محم ن مه د ب ن يحيی،احم د ب  و او از ی، و او از محم
د ن محم د ب نان،احم ن س د ب ه  ، و او از محم د آ ل آن ر نق ن عم ضل ب  و او از مف

ه اميرا    حضرت امام جعفر صادق عليه     ود آ ه    السلام فرم ومنين صلوات االله علي لم
ود ن صاحب عصا و  : فرم م، م ده بهشت و دوزخ سمت آنن دا ق ن از طرف خ م

شانده    ی  ميسمم، مرا بر مسند    د ن سند محم د م داي    مانن سند خ د و آن م من  . است ی ان
ه نورانيت                 ناختن من ب نم امراالله و ش صاحب لوح محفوظم، من خاتم اوصيائم، م

  .)٣٨٠ه متن حديث در صفح".(شناختن خدا است
اب  ی ول ين آت افي "در هم ادق    ،"اصول آ ر ص ام جعف ين ام ول هم از ق

ين      م هم شاغل مه ايف و م اره وظ ياء،     "درب اتم اوص وظ، خ وح محف احب ل ص
شت و دوزخ    ده به سمت آنن راالله، ق ه  " ام ت آ ده اس سلام در  ی عل: "آم ه ال علي
لاق   ا ش ود و ب ستاده ب شگر اي اه ل اه ی اردوگ ه در دست داشت م ان رای آ  فروش

اه   : گفت  یزد و م    یم ن م اي  یاي ه م   ی  ه ا    یآ يد آدمه شگر      یبن ی  فروش اسرائيل و ل
ده یبن سخ ش ه م ستند آ روان ه د و چون راو م ت ی ان از او توضيح خواست، گف
اه  یبن نبه م ه روز ش ت آ رائيل از آن جه شگری اس د و ل روان از آن  بنیخورن م

ش ه ري ت آ ا باب د ی ه اب دادن بيلها را ت يدند و س ود را تراش ديث در " (.خ تن ح م
  .)۵٣٩صفحه 

ارالانوار و حلي  س ةو در بح ه مجل ضرت  ی المقين علام ين ح ول هم از ق
ه      " حديث معتبر "به  ی  عل ه  ی االله صل  حضرت رسول  "روايت شده است آ االله علي

  ".آنجا را بكشمی و آله مرا به مدينه فرستادند تا تمام سگها
*    *    *  

لي      "در قرآن آمده است آه       امر او         باد را در خدمت س ا ب م ت رار دادي  ،مان ق
رد   آه بدان برآت داده   ی  را به سرزمين  ی  و م بب ه    " (اي اء آي اد  : "و) ٨١سوره انبي ب

رد                اه راه بب اه و شامگاه يكم سوره  " (را مسخر سليمان ساختيم تا او صبحگاه يكم
ن دو مطلب        ). ١٢سباء آيه    د   "و از اي ديث " مكتب آخون دين مضمون ساخته    ی ح ب

  :است
ه       یسليمان را باد هر صبح از شام حرآت م        بساط حضرت   " داد و ظهر ب

ارس م تخر ف رود م یاس يد و ف خ   یرس ليمان دو فرس ساط س ه ب ال آنك آورد، و ح
زار آرس   صد ه ود و شش خ عرض آن ب ول و فرس ه  ی روی ط ود آ صب ب آن ن

 ١٩٩



اب        ی،االله دستغيب شيراز     آيت " (وسط آن منبر سليمان بود      شهيد محراب، در آت
  ).معراج

ه دل آيت    ی  لسا، اين حديث خيل   بقا و جا  بلرد جا نظير مو  ه      ب االله الاعظم، افق
ال  ی  االله خمين  الفقها، روح  ز نشسته است     ی  مدظله الع شخند و      . ني ا ني ين جهت ب بهم

ن داوود     ی شما با هواپيما اگر روز  : "گويد یتفاخر م  ليمان ب د، س اه راه بروي دو م
ساط    اه را در نصف روز م             ی  با همه ب ه داشت دو م آشف الاسرار،   " (ترف  یآ

  .)۵٢صفحه 
امهم،  ی نه حضرت نايب امام، و نه شهيد عاليقدر محراب، اعل ی  ول االله مق

وده    ه    هيچكدام روشن نفرم د آ ود        : ان ليم ب ليمان اورش اولا اگر پايتخت حضرت س
ده        یچرا بساط او هر صبح از شام حرآت داده م      ام بازگردان ه ش شد و هر شب ب

ا هزار و صد      ی به استخر فارس فرود م     شد؟ ثانيا چطور اين بساط     یم ه تنه آمد آ
اد                 ه در هر روز، ب ود آ ار چه ب ن آ سال بعد از سليمان ساخته؟ ثالثا مصلحت اي
ن            د؟ و دري ام برگردان ه ش نصف روز را در راه باشد تا اين بساط را از استخر ب

ق امور سلطنت خود و آ                ی  ميان، سليمان نب   ق و فت ه رت ه وظايف   ی چه وقت ب ب
  رسيد؟ ی خود منبوت

*    *    *  
د صد سال م              ی   از غيب صغر   - ون هزار و چن ا آن ذرد    یت ه (گ از ی ا  نام
  .) آاشف الغطاءی،امام موسو

اغورث "و " انبذقلس"فقيه اعظم درمورد ی  ديديم آه اطلاعات تاريخ    " فيث
دان تعريف داردی چن ادی  ول.ن ه زي ن موضوع لطم ار شرعی اي ه اعتب شان يای ب

ن            زند، زيرا دانس   ینم تن يا ندانستن دقيق تاريخ اين قبيل ملحدين از ضروريات دي
ست ادگ   .ني ن س ه اي سئله ب ر م ان، ديگ ام زم ورد حضرت ام ا در م ستی  ام . ني

د ا  ی موضوع ج شيع و ب ا ت ا اسلام و ب ستقيما ب ه م ا از آن جهت آ ه تنه است، ن
ه م      و امامت سر  ن جهت آ انون    یآار دارد، بلكه اختصاصا از اي د نايب ق و ی باي

دا د و خ ه خود را بدان اريخ صدور وآالتنام ا ت ام عصر، دقيق ر حق ام ل ب ی وآي
  .ناآرده از آن تجاوز نكند آه در اين صورت مسئوليت شديده دارد

الی     لب توجه ولايت فقيه،   ا ج ، وظيفه شرعی  كعليهذا، بعنوان ي   ه الع مدظل
ط هزار و صد              آ داند را لازم می   ان فق دی  ه از زمان غيبت صغرای امام زم و ان
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برای ايشان حتی هزار و صد سال نگذشته است،          آسال گذشته، واز زمان غيبت      
د   "تا   ودر فاصله اين مدت    وده      آ  "صد سال    هزار و چن شان تصريح فرم د،   ه اي ان

  .التنامه حضرتشان فاقد اعتبار شرعی استآو
*    *    *  

، )عج(ریك بن الحسن العس   ةدرباب ولادت با سعادت امام دوازدهم حج      "-
ات الوصيه    آتابهای خود و مسعودی در      آطوسی و شيخ صدوق در      شيخ   اب اثب ت

ت  شرآ دان ردهآرواي واده  ه ب ليمان از ن ن س صاری صحابی   ب وب ان ای ابواي ه
رم پيغم ادی     آر ابمحت ضرت ه م ح ام ده سايگی ام دا، در هم ول خ  )ع(رم رس

الش می      آروزی حضرت بوسيله     .ونت داشت كس تد، و  افور خادم خود دنب او  فرس
ل حديث است        .شود مت امام مشرف می   خد ی خدمت حضرت    آ  خودش ناق ه وقت

ه   ،رسيدم) ع(هادی تند و مهر مبار              حضرت نام ان رومی نوش ه زب شان را  آ ای ب
د، و  ه زدن ائين نام د آپ سه زردی در آوردن رفی  هآي ست اش ست و بي در آن دوي

ی      آفرمودند به بغداد برو و       .بود رده آ نارشط در محل شوند   فروشان جمع می    ه ب
ا  .درآو نيزهائی برای فروش میآوبن زيد  ر عم .منتظرباش ه   آ در بين آنه زی ب ني

د او را بخرد حاضر         س می  آنالد و هر   و به زبان رومی می    ... اين اوصاف  خواه
نفر پيدا  كدر اين اثنا ي   . گويد بيجا پول خودت را هدر نده       شود و به مشتری می     نمی
ی ود  م رد  ٣٠٠ه آش د و او را بخ رفی بده ی  اش ی  آ، ول ر نم ز حاض ود ني و  ش
زد        .گويد اگر مثل سليمان هم بشوی تسليم تو نخواهم شد          می را ن  آنوقت اين نامه م
  .نيز ببر و باو بدهآآن 

نيز نامه را گرفت و خواند بوسيد و         آدم، و   رآار را   آگويد همين    بشر می 
ه صاحبش گفت         بر روش          :ديده گذاشت و ب ين شخص بف ه هم را ب ه    .  م خلاصه ب

ام شد   ) ع(ه حضرت هادی آمبلغی  همان   ه تم ه    .داده بودند معامل ا خودم ب  او را ب
زل آوردم ی   .من ه را م ا نام يد مرتب يدم .بوس ه را    آ از :پرس ن نام احب اي ا ص ج

ت، مگر خودت او را نمی     مآ ی اشناسی؟ گفت    می  تم   معرف چرا، او :شناسی؟ گف
  . گفت من هم دخترزاده قيصر روم هستم.امام من است

ل   س نق د    : هآد رآپ ه عق را ب د م دد برآم دم در ص الگی ج يزده س  در س
ر از           . اش درآورد  برادرزاده راهم آورد و سيصد نف شها  آمجلس عقد مفصلی ف شي

دند ان و اشراف دعوت ش ارهزارنفر از اعي را و چه ر از ام صد نف تخت . و هفت
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د  اد زدن وس دام رای جل م ب ی ه دند آ .بزرگ ل ش دن انجي شغول خوان شها م ه آشي
ان ز ينناگه رزه م ه ل د و پاي د و ش  ای ش ای تخت لرزي ليبكه اد ست و ص ا افت . ه

اد صرف نظر                     آ ن دام شيشها اين مطلب را به فال بد گرفتند و به جدم گفتند از اي
  .ه اتفاق افتاد نشانه از بين رفتن دين مسيح استآن، چون اين مطلبی آ

راهم   ری ف س ديگ ذيرفت و مجل صر پ راد آقي د ب ه عق را ب ا م زاده ررد ت
ان ت            ان جري م هم از ه م صرف نظر        ورار شد و از د     ك ديگرش در آورد، ب می ه

ب. ردآ صفا را    ش معون ال ی او ش سيح و وص ضرت م واب ح ه از آ در خ
ات    .ردمآحواريون و جد من به شمار ميرود مشاهده          اء صلی االله      م حضرت خ النبي

 ردهآ  و رو به حضرت مسيح   ،ددنعليه و آله هم همراه آقای ديگری تشريف آور   
دم    آ خواهم با دختر شمعون وصی شما وصلت        میو فرمودند    ن فرزن رای اي نم ب

ر   . مسيح گفت زهی شرف برای ما است       . حسن اه پيغمب رار      ) ص(آنگ ی ق ر تخت ب
ردم خواب   ك از خواب بيدار شدم ولی جرئت ن      . گرفت و خطبه عقد قرائت فرمود     

رای   ل  آراب راه  آری كشوق حسن عس . نمآسی نق ر په در خواب هم او را يغمب
سمی      د، بق زون ش ن روز اف ودم در م ده ب دم  آدي ار ش تياقش بيم درم . ه از اش پ

  .ردكرد، ولی انواع داروهای آنها فايده نآها را حاضر  طبيب
ر           د و گفت دخت تم اگر          آروزی قيصر نزد من آم ی داری؟ گف م چه آرزوئ

سلمان را آزاد  رای م ی ممآاس ود كن ر ش ن بهت ال م تور داد  .ن است ح دم دس ج
   . خوردمكمن هم قدری خورا. ردندآی از اسرای مسلمين را آزاد گروه

د            الم   كش . شب در خواب ديدم حضرت زهرا و مريم به سراغم آمدن ايت ح
ريم  ا م ن   .ردمآرا ب ه م را ب ت چ یگف وئی؟ م و  گ وهرت بگ ادر ش دمت م ا . خ ت

ه آ ه از آن شب  آردم آری گله كحضرت زهرا را شناختم از فرزندش حسن عس 
دا ده است ) ص(رسول خ ن نيام راغ م ه س وده ب زويج فرم ه او ت را ب ود. م : فرم

د در حالي   سراغت بياي ه ب ستی؟ بگ ك چگون سلمان ني ه الا اشهد ان لا : وه م االله و  ال
هد ان محمدا ولاش را  . االله رس ه زه ا بدست فاطم الم روي ان ع سلمان ) ع(در هم م

د  ه  ب ناز آمن هم   . آنگاه فرمود ازاين پس هر شب فرزندم را خواهی ديد         . شدم بع
ود وصال           ك ديدم تا آن   میهر شب آن حضرت را در خواب         ل بمن فرم دی قب ه چن

ا         . است كما نزدي  ان برپ سلمانان و رومي ان م و  .شود  می   بهمين زودی جنگی مي  ت
ه ترا نشناسند من هم برحسب      آاز فلان راه خودت را ميان اسيران بينداز بقسمی          
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ام را  . ان انداختم و مرا آوردند امر امام خودم را در ميان اسراء مسلمان        هرشب ام
  .بينم تا اينجا رسيدم در خواب می

ام ه  امرا خدمت ام ه س د او را ب شر گوي ه او .آوردم) ع(دیاب  حضرت ب
ا ي         : فرمودند ژده    كده هزار اشرفی به تو بدهم ي ه سعادت در آن است؟ گفت         آ  م

ز رحم تو بيرون ه خداوند اآ حضرت فرمود بشارت باد برتو . مژده را بدهيد   ،آقا
ائی را  می ين راآآورد آن آق د  ه زم ر از عدل و داد خواه ه  .ردآپ اه او را ب آنگ

پارد   ری می  كعمه حضرت عس  و   دختر حضرت جواد     نيمه خاتو كخواهرش ح  س
ات و اح   ات و محرم ا واجب د   كت يمش ده ره را تعل ادات و غي ضرت . ام عب و ح

نطفه حضرت مهدی عجل    فرمايد و     با نرجس خاتون ازدواج می     ٢٢ری در   كعس
االله سيد عبدالحسين دستغيب، شهيد محراب،         آيت(" .شود الله تعالی فرجه بسته می    ا

  ).١٣۶١اسفند ٢۶يهان، آنقل از روزنامه 
ائی     ی گرانبه اريخی و دين ات ت ته از اطلاع ر، گذش ت معتب ن رواي ه آاي

ده خود می         ز هست        مستقيما به مومنين خوانن د شامل اطلاعات ديگری ني ه آ ده
ب خود  از جمله اين اطلاعات به ترتيب مطال      . البته بايد آنها را به فراست دريافت      

ام              كاولا اشرفی س    : هآحديث اين است     ج عصر حضرت ام ناخته شده و راي ه ش
د         ) نقیلعلی ا (هادی ا آن حضرت عن ه        ابوده است ثاني ز نام ان رومی ني للزوم بزب
د  نوشته می ا اين  . ان اه قيص        ك ثالث رزه بارگ ين ل در شديد        ر می  ه زم سته است آنق توان

ها را بيندازد، ولی نتواسته است خم        ند، و صليب  كهای تخت او را بش     ه پايه آباشد  
شيش و هفتصد امير و چهار هزار اعيان و اشراف حاضر در        آبه ابروی سيصد    

ا  اورد رابع ه(مجلس بي ر از هم الا مهمت ن ) واحتم ال كه حضرت رسول اشآاي
صفای نصاری را        ه دخ آ اند   شرعی نميديده  وه قيصر روم        آ ترشمعون ال دا ن ه بع

ری ك برای امام حسن عس  ،ه اسلام آورده باشدكار در آمده است بدون اين   آ زنيز ا 
 ولی بعدا ،نند و خودشان خطبه عقد را قرائت فرمايندآاز ذريه خود عقد اسلامی     

ا آن ام ب ود ام ودهكخ دره ب ن مخ وهر اي د ه ش ده،ان ه ش د   متوج ه آان شان ه متعلق اي
ست، سلمان ني ود  م وهری خ رعی ش ايف ش ام وظ سئله (و از انج ه م  ٢۴١٨ب

ود   ه ش سائل مراجع يح الم تن) توض دهكاس د اف ورزي ان   .ان ادر شوهرش ذا م  معه
ده       كا اش رحضرت زه  ه            الی در ملاقات عروس خود ندي ز ب ات ني ين ملاق د و هم ان

ن عروس شده است            سا اين .منجر به اسلام آوردن اي انت هه راك  خام ن   آس ری از اي
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رای خ ون روم    وب صر ملع وه قي ضرت از ن تگاری ح ير  آاس سلمانان را اس ه م
وده است آ می  ان آرد نب ر خودش را در مي ن دخت دازد ه اي سلمانان بين  اسرای م
د شد     ردام بازار ب   آلوم باشد در    عه م كآن یب روش عرضه خواه ا اين .ای ف ه ك  سادس

ام  اتون "ن رجس خ رگس (" ن رب ن ام راي كي) مع لاد ج ن ها   ب وده و فارس روم ب
ن     بی ه را از     آجهت اي ان خود       آلم د  می لمات زب ا  .دانن م از دروس       (عاب س ن ه و اي

در اه آه حضرت امام عصر، همانطور كاين) بسيار مهم حديث است    از (ز سمت پ
هربانو وده  ) راه ش ران ب اه اي واده پادش ز   ن ادر ني مت م د، از س رجس (ان از راه ن

  .اند  ميبردهوب از دو سسَنواده قيصر روم بوده و نَ) خاتون
د داشته     آاگر تا    ون تردي ی از   ب ه هر حديث از احاديث معت        آ  داي  ن ره جزئ

ن    آ ای  ران معرفت است، با توجه به همين نمونه       كدريای بي  د دست از اي ه خواندي
  .معنی برداريد  بیكش

*    *    *  
ان م د كگم وادهآني ط ن صفا "ه فق معون ال یآ است "ش الم  ه م د در ع توان

واب اس اوردخ ده .لام بي ت ش م رواي واردی ه ا  آ م سبتی ب ط ن ه فق سلمان ن ه نوم
وع ا      ك  بل ،شمعون الصفا نداشته    وع جن    (ناسن ه اصلا از ن ی از ن وده   )وحت ز نب  ني

  :است
ه  "- ادق علي ضرت ص ت از ح ت اس سلام رواي ضرت آ ،ال ون ح ه چ

ر              آسوار   )ع(نوح ي   آ شتی شد، منع فرمود عقرب را از سوار شدن ب  مشتی، از ب
ت هكآن رب گف زد، عق ر را بگ ات ديگ ی:  مخلوق د م ن عه و آ م ا ت زم آنم ب ه نگ
وح              :ه اسلام بياورد و بگويد    آسی را   آهر ی ن د، و عل د و آل محم ی محم سلام عل

  )تاب القرآن، باب فضل القرآنآافی، آاصول (."فی العالمين
اقلا "عقرب   ی خوب می      ك  گذشته از آن    "ن م از        ه عرب سته، و خودش ه دان

ض  ان ح ان زم وهم ز   حرت ن تمداری ني اهرا در سياس وده، ظ لام آورده ب  اس
المين    "اری ادای جمله    آ مك زيرا برای مح   .تخصص داشته است    "علی نوح فی الع

تر صادر    شتی مطمئن آرا نيز شرط نگزيدن قرار داده است تا اجازه ورودش به            
  .شود

*    *    *  
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لم  ی از س ن يحي د ب م  ةمحم ن القاس داالله ب اب و او از عب ن الخط و او از  ب
ه         آرده است   آسلقان روايت   ی  عيس ر صادق علي ام جعف ود    ه شنيدم ام سلام فرم : ال

ی    السلام دائی  جدم اميرالمومنين عليه   ه بن ا  ك  ي. داشت مزوخ م هائی در قبيل ی از آنه
د و عرض        رادرم مُ  آ به خدمتش آم . ام ش سخت غمگين شده   گرده و در مر رد ب

ود پس قبرش را       . البته: درآخواهی اورا ببينی؟ عرض      می: حضرت فرمود  فرم
ده شان ب ه من ن ا نزدي. ب د ت يدندكپس رفتن ر رس ومنين . قب  پس حضرت اميرالم

ر زد  ه قب ايش ب ا پ ورد و ب م خ شان به ان  مُ.لبهاي ه زب د و ب رون آم ر بي رده از قب
ی       : سلام پرسيد لا نين عليه م اميرالمو .فارسی سخن گفت   و وقت ردی از  ه مُ  آ مگر ت

ا من                  ،عرب نبودی؟ گفت چرا    ه فارسی ب ا ب  ولی بروش فلان مردم، و در آن دني
  ).٣٨٢ همتن حديث در صفح("حرف زدند و زبانم عوض شد

راه     ،ت و وزن فراوان خودهَحديث گذشته از ابُ   ز هم زرگ ني د درس ب  چن
ی از  ،ردن مرده را داشته باشد  آتواند قدرت زنده  ه حضرت می  كاول آن : دارد  ول

ستن اين و  كدان ی مرح ر دائ ر      آمش در ه قب ی ديگ ه دائ ت و ب اجز اس ت ع جاس
ل        كدوم آن . گويد قبر را نشانم بده     می ه خاطر مي ط ب ر، فق شين پيغمب ه وصی و جان

ی رای   دائ ه ب ان و ن ك ج ی  ي رعی و اله زرگ ش ر ب ت  آ در ،ام دا دس ه خ ارخان
ی ده  م رای زن ود ب درت خ رد و از ق یردنآب تفاده م ان اس دآ  مردگ وم آن.ن ه ك س

د و اگر فی        ه شدن احتمالا به زبان ديگری حرف می          اموات در صورت زند    زنن
د  ی ببين ومنی ايران ال م ان آالمث ه زب ا او ب ده و ب ده ش وم او زن شاوند مرح ه خوي

  .ندكبی  تعجب،زند نبايد بعد از خواندن اين حديث چينی حرف می
*    *    *  

ی عمي  "- ن اب درش، و او از اب راهيم از پ ن اب ی ب ن رعل اد ب  و او از عم
انثع رهم ن عمي ت ، و او از سيف ب د آ رواي اآن نيدم از حضرت ام ر مه ش  جعف

ه ه يوسف    آ ه  اآنگالسلام    عليهجبرئيل   :ه فرمود آسلام  لا صادق عليه  سلام     علي در ال
زد وی آ      سر      م زندان بود ن ا چه می       كد و گفت ای پ ا     آ  در اينج ی؟ گفت همان ه آ ن

ل   . ندندكبرادران من مرا در چاه اف      ه جبرئي سلام     علي وده     : گفت ال الی فرم خدای تع
یآاست  از  ه اگر م ابی در عقب هر نم ات ي ی و مقام رون آئ اه بي خواهی از چ
و ث لا      لال":بگ ن حي سب و م ث احت ن حي ی م ا و ارزقن ا و مخرج ل فرج م اجع ه

ه    آ همرا با اين دعا بخوان تا از چاه بيرونت آورم و گفته شد            . "احتسب ه خداوند ب
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دان آ            ا او را از زن ن دع ه سلطنت        آ زاد  جزء اول اي ه جزء دومش او را ب رد و ب
  .)۴٣١يب دو حديث در صفحهآتر("رسانيد

سلم است  ومنين درسهای آم ذهبی م ر آموزش م ديثی، علاوه ب ر ح ه ه
  : قسمتی از دروس شرعی حديث بالا چنين است.ی نيز همراه داردتقيمذي

دان مصر    السلام    عليهيوسف  : اول اه      در زن ا در چ ان     آي ه جای زب ان ب نع
ا می          ق ی فصيح دع ده است      ومی خود به عرب ان      آ خوان ه در عصر او اصولا زب

هم فان  ك ام ،لماتی گفته ميشد  آرايج اقوام عرب بصورت قرآنی نبوده و اگر چنين          
  .آنها حتی برای خود اعراب وجود نداشته است

سر   آ دهد   میخداوند خودش به يوسف ياد       :دوم و       ،كه ای پ  من حاضرم ت
  .ه جبرئيل يادت داده است برايم بخوانیآد اين دعائی را  اما باي،نمآرا آزاد 

 ولی برای رسيدن     ،افی است آبرای آزاد شدن از زندان نصف دعا         :سوم
ز لازم است   ر آن ني ه ديگ دن نيم لطنت خوان ه س س اس اتهنم. ب در ب ا ت همينق  ت

  .ت ديگری اين هر دو منظور حاصل شودمهيچ شرط و زح بی
*    *    *  

ن فضل االله       ةئالی حجل نثرال تابآنقل است از    "- ی ب يد سعيد عل الاسلام س
دی،  ريم شآالحسينی راون ن م سی ب ردی بخدمت حضرت عي رد از آايت كه م

الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان          بگو اللهم يا فارج    : فرمود .روض خود قبابت  
ديون باشی             . المضطرين ةو مجيب دعو    ، پس هر گاه بقدر تمام روی زمين طلا م

  ).۴٣٨متن حديث در صفحه("آنرا بجای تو ادا فرمايدحقتعالی 
ريم            ن م سی ب ان عر     ،البته اين مطلب را نيز حضرت عي ه زب ی فصيح   ب  ب

د   شان ده ا ن وده است ت ان فرم ر حضرت يوسف آبي ی  آه اگ ود ول ر ب ه پيغمب
د  كاری را ب  آتوانست چنين    ود می بالعزم ن  اولی ر      یول ه اآ او ،ن وده بهت م ب زم ه الع
ن اش    .اشته است ان آنرا د  كام ی اي شده است   ال حل ك ول ام   آ ه اگر  آ  ن در تم سی بق

  رد؟آجا پيدا آار او را بايد ك طلب.ه طلا مديون باشدكروی زمين س
*    *    *  

رار  ع الاب ت در ربي ل اس ه را درأه مآنق ردردی  مون خليف وس س ط
د  ارض ش شد آع لاج آن ن ه ع صر روم . ه بهيچوج الاخره قي رای او آب ی ب لاه

...  ن شودآداع سا ه بر سرت گذاری و صُ     آلاه را فرستادم    آشت اين   وفرستاد و ن  
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ا أم ور دردش س ی الف اد و ف ر نه ر س را ب شتآمون آن ود و او را . ن گ تعجب نم
م من  آبسم االله الرحمن الرحيم، " :ه قيصر روم در آن نوشته استآافت و ديد  كش
ی ةنعم اع االله ف ا آرق س صدعون عنه سق لاي م ع ديث در (."ن ه تن ح م
  ).۴۴١فحهص

ومنين    ذهبی م اريخی و م ات ت عه اطلاع رای توس صر روم در : ب اولا قي
عين جنگ با خلافت اسلامی علاقه فراوانی به علاج سردرد خليفه دشمن اصلی             

ته است  ود داش ذهبی     . خ ون م ی و مت ان عرب ه زب يعی ب ه وس صر احاط ا قي ثاني
ن قيصر   .وقت بروز نميداده است ناسلامی داشته و تا آ  ا اي ا آن   ثالث ر  ك  ملعون ب ه ب

ون   آ ن مت ات اي ودش   آرام ته و خ وف داش رحيم  "املا وق رحمن ال سم االله ال  "ب
اورده است            آور باطنی در    آنوشته است از     می ده و اسلام ني  .فر خود پا برجا مان

ه رض                ومنين خليف ه   ی  رابعا اطلاعات اسلامی قيصر روم از خود اميرالم االله عن
  .وده استبخيلی بيشتر 

*    *    *  
اً ا"- راهيم متفق ن اب ی ب ران و عل ن مه د ب د ب حم یناز محم  و او از ، عل

د ن راش ل   و او،حسن ب راهيم نق ن اب ر ب ن جعف وب ب د  ردهآاز يعق خدمت : هآان
ه حضرت موسی بن جعفر      سلام    علي ودم   ال زد آ       آ ب  حضرت   نه مردی نصرانی ن

  پس حضرت موسی بن جعفر از      .آمد و گفتگوی بسيار ميان آن حضرت و او شد         
ود؟           آبمن بگو   : او پرسيد  ريم چه ب ادر حضرت م  و در چه روزی روح       ه اسم م

د؟       كعيسی در ش   م او دميده شد؟ و در چه روزی و چه ساعتی ازروز او را زائي
ر         والله نمی  :نصرانی گفت  ه دانم پس موسی بن جعف سلام    علي د ال ادر    : فرمودن ا م ام

اردار   آ ا روزی ه او را در عربی وهبه خوانند امآمريم نامش مرثا بود   ريم ب ه م
ود  ه ب ر جمع د ظه رود آآش مان ف ين از آس ا روزی ،دمه روح الام ريم آ ام ه م

ا نهری      .شنبه بود و در ساعت چهار نيم از روز برآمده          عيسی را زائيد سه    ه آ  ام
ه درختان انگور و خرما در دو  آنار آن زائيد نهر فرات بود       آمريم عيسی را در     

ر        رويد و هيچ نهر    طرف آن می   رات براب ا ف ا و انگور ب ی از لحاظ درختان خرم
ست ا روزی .ني دان و     آ و ام ود فرزن اه يه دوس پادش د قي سته ش ريم ب ان م ه زب

ه آل       رد             پيروان خود و هم ريم ب زد م رد و بن رون ب ران را از شهر بي ا  نه آآ عم ه
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ان       آتاب تو و    آآنچه را خدا در      ا بي اب م د آرده اطاعت    آ ت ز را        .نن ه چي  حالا هم
  .)٣٩٢ و٣٩١متن حديث در صفحات("؟یيدمفه

ش ار همي ه اعتب ا توجه ب ر گب اقی "افیآ"ی احاديث معتب دی ب  جای تردي
د خود را         آماند   نمی ريم فرزن ده       آه م رات زائي ار نهر ف  و در آنوقت سرزمين       ،ن

 و اين   ،ه پادشاهی بنام قيدوس داشته است     كيهود استانی از امپراتوری رم نبوده بل      
وری                ه  كقيدوس نيز با آن    ه اصولا جزو امپرات نهر فرات نه جزء سرزمين او و ن

ران تجاوز    ض محرمانه به تماميت ار  ،رم بوده  شاهی اي رده و خودش و  آ ی شاهن
ا ب     الارض بديدار مريم رفته    عمران بصورت طی   تمام آل  ه        دوناند ت  جر و بحث ب

  .فرزندش ايمان آورند
*    *    *  

ام    هآ ،در حديث است از حضرت امام جعفر صادق       "- ه ن  فرمود مردی ب
ود          یزردشت زمزمه را برای مجوس     وت نم ا آورد و ادعای نب ه او    و عده  ،ه ای ب

د آذيب  كای هم اورا ت    ايمان آوردند و عده    رونش         ،ردن ان خود بي د آ و ازمي  و  ،ردن
ا مجوس   ك و البته عرب جاهليت به حق نزدي    .گان صحرا شد  دطعمه درن  ود ت  .تر ب

یغُ چون مجوس  ود سل جنابت نم اآباضافه .. .نم صد هيخسرو پادش  مجوس سي
اه آ شهری دادستان   دی ریماالله مح تآي(."شتآپيامبر خدا را   های نظامی    ل دادگ

ا ي           :سائل ايدئولوژی متاب  آ در   ،جمهوری اسلامی  ر صادق ب ام جعف اظره ام  كمن
  .)دانشمند مادی

شتر انمجوس"- ومی م ه ك ق د و مجموع ف   بودن ه و آای از طواي يومرثي
د        آ ،يهآردشتيه و حرنانيون و ثنويه و مزد      زروانيه و ز   ه و عقاي ه همه آراء عجيب
ان بت         غريبه داشته  وده    اند و بيشتر ايرانيان در آنزم د  پرست ب ی    آيت (".ان االله خمين

  ).رشف الاسراآدر 
*    *    *  

ه   "- ادق علي ر ص ام جعف ضرت ام ود  ح سلام فرم ده  :ال ه درن اه ب ای   هرگ
ورد  ست و آبرخ د   كالةآيردی رو در روی او باي وان و بع ام بخ ی را بتم رس

د      نه انشاءاالله آ  آ ،)ل دعا بزبان عربی   متن مفصّ (:بگو .  درنده روی از تو برگردان
ن ي  داالله ب ی حعب د آي ان    آاهلی گوي تم و ناگه رون رف هر بي انی از ش ن زم  ه م

ده ت  درن را گرف ر راه م ان  .ای س ن همچن س م هآردم آ پ سلام  ه حضرت علي ال
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ا           ، دعاها را بخواندم    و چون همه   .فرموده بود   به درنده گفتم از راه ما بازگرد و م
رد و               آ پس ديدم    .را ميازار  ه سرش را به زير انداخت و دمش را ميان دو پايش ب
  ).۴٣٣متن حديث در صفحه(."برگشت

ديث های ح لاع از كاول آن: درس ر اط ر اث ولا ب ده معم ات درن ه حيوان
ديث و  ن ح ضمون اي ار"م ی"اعتب رای آ  ب ون و چ ا ي چ يم ت دت ن ام م  كن در تم

د     ايستند و گوش می    شد بجای خود می   آ ه خواندن دعا طول می    آساعتی   دهند و بع
الم         آ س  آ ه خون هر    كدوم آن . گردند هم با خجالت بر می     ا در ع د و ي ی ندان ه عرب

ه در صورت  ك سوم آن .  پای خودش است،ندآ متن دعا را فراموش    "دستپاچگی"
ده      ه د آه مومنينی   بترديد بايد    ه درن ت اطلاع از    آ ای برخورده و ببر     ر راه خود ب

  . مراجعه شود،اند اين حديث زنده برگشته
*    *    *  

د  "- ن محم د ب ی از احم ن يحي د ب ی ،محم ن يحي م ب  و او از ، و او از قاس
سلام   عبداالله جعفر صادق عليه    ه حضرت ابی  آند  آجدش حسن ابن راشد روايت       ال

ود ر :فرم تش را  آ ه د و دس سه زن د    ه عط د و بگوي ی نه ه بين تخوان تيغ ر اس ب
تر از ملخ   كوچآای   ، همان وقت از سوراخ بينی او پرنده       "الله رب العالمين   الحمد"

ا   دسره برود تا به زير عرش برسد و   كس بيرون آيد و ي    گو بزرگتر از م    ا ت ر آنج
  ).۵۴۵متن حديث در صفحه ("ندآاستغفار او روز قيامت برای 

د داشت         ن   ع ه ب آ مومنين توجه خواهن ز عطسه راه سوراخ     ا پس    ،د از اي
رای خروج           ده "چپ بينی خود را ب ر از مگس        كوچآ ای   پرن خ وبرزگت  "تر از مل

شوند         سته ن ان ب ده زب زاحم پرن ر     ،باز بگذارند و احيانا م ا زي ا ت ه آنه را از خان   زي
  .عرش خيلی دور است
*    *    *  

ث كي ته از احادي ادی  آ ، دس ی زي ای خيل ب را ه ج د آدر غال ب ح يث ت
ر    كهای ف  آميز و حاوی راهنمائی    متكان ح ن سخ ،نندآ غال می شا ی پيغمب ری يا عمل

ل شده است         آ هستند   "راماتیآ"يا ائمه اطهارو يا      ا نق سی      ،ه از آنه ه مجل  و علام
ا از     آرده  آه بخصوص متخصص نقل اين نوع احاديث است تصريح          آ ه همه آنه

ه  . رسيده است  وطريقه مستقيمه ائمه طاهرين با     ا   نمون وع        ئه ن دو ن حديث  ی از اي
  :نمآ را ذيلا برای شما نقل می
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ه آنيزی داشتم   آ :ه گفت آند  آصالح روايت   بن  علی بن محمد از محمد      "-
تم    ) يدر زمان غيبت صغر   ( به حضرت امام مهدی    .آمد می از او خوشم   ه نوش نام

تم  اب خواس اعلم آو از آن جن اختن او  آه ب اردار س ر ب را در ام ود م ل خ ام
ا او نزدي   پس   ".باردارش ساز  : "جواب آمد . ی فرمايد راهنمائ ستن  آ ی ك ب ردم و آب

 ،تاب الحجه  آافی  آلينی اصول   آ(".رد و خودش هم مرد    آا سقط   ر سپس بچه    .شد
  ).السلام باب مولد الصاحب الزمان عليه

ه - ادق علي ام جعفرص ضرت ام س ازح ت لاال ول اس ضرت آم منق ه ح
ر    كخود طلبيدند و بدست مبار    رسالت پناه حضرت اميرالمومنين را نزد         عمامه ب

يش  ك و ي ،سرشان پيچيدند  ه را از پ د و طرف ديگر   رو   سر عمام در   آويختن را بق
شت   ار انگ اهآچه د   وت ب آويختن ر از عق د   .ت س فرمودن رو:هآپ ت، ب س . رف  پ

ر نمی   آ  واالله  : پس فرمودند  . آمد ، بيا : آه فرمودند ن بهت ين   ه از اي است   شود و چن
  .)٣٧٣متن حديث در صفحه (!هكتاجهای ملائ

سازند آب    ه در مصر می     آ ی  ئها وزهآ از   :رم فرمود آحضرت رسول ا   -
  .برد ه غيرت را میآمخوريد 
ه موی سر خود را        ك شدند بسبب آن   كاسرائيل هلا  ه زنان بنی  آفرمود   و   -

  .زدند از جلو گره می
  .ندآ  قوت جماع را زياد می،ردنآسر را بسيار شانه : و فرمود -
ر را سست    آه ذ آ نعلين سياه مپوشيد     :ت امام جعفر صادق فرمود    حضر -

  .ند و پوشش پيغمبران استآ میر را سخت آه ذآند و نعلين زرد بپوشيد آ می
فيد بپوشد     آ هر  : و به حديث ديگر فرمود     ا س ين زرد ي ال و  ،ه نعل  او را م

ا هيچ   آفرزندان بهم رسد و هر       ه تنه ن دو  ك ه نعلين سياه بپوشد ن د  دام از اي را نياب
ود  .رش نيز سست شود     آه ذ كو بل  اع را   آ شيد ك  سرمه بچشم ب  : و فرم ه قوت جم

  .)۵١۴متن حديث در صفحه(.ند بر طول دادن سجودآ  میكمآند و آ زياد می
ود  - ز آن حضرت فرم انه  آ :و ني ش را ش دانها را محآه ري م كردن دن

ر طرف می       آ می ر را ب م را قطع می    آ ند و فق د و بلغ دو قوت جم   آ ن اد  ن اع را زي
  .نندآه ريش را از پائين به بالا شانه آند بشرطی آ می

انه    آ و نيز فرمود     - ائين ريش    آ ه ش ن        ،ردن پ س دور  آ  طاعون را از اي
  .گرداند می
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ه آه فرمود هر آدر حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر آمده است      -
نج  ود را در روز پ ای خ رد و ي  ناخنه نبه بگي رای روز كش اخن را ب ه  ن جمع

نج   آ و نيز فرمود هر      ،خداوند پريشانی را از او زائل گرداند      ،  بگذارد نبه   ه در پ ش
د        انناخن بگيرد فرزند   ود       .ش بسيار شود و درد چشم نبين ز فرم ا      آ  و ني ه سر را ب

  .)۵۴١متن حديث در صفحه(.ندآخطمی شستن در روز جمعه فقر را بر طرف 
ز جانب شيطان است و    ه ا ن درّ هَه دَ آحضرت امام رضا فرمود بدرستی      

  .)۵۴۵متن حديث در صفحه(.عطسه از جانب خداوند عالميان است
سه   - دای عط ر ص ود اگ ادق فرم ر ص ام جعف ضرت ام سی را آو ح
و و آن         ، حمد و صلوات بگو    ،شنيدی ا فاصله باشد      آ  اگر چه ميان ت تن  (.س دري م

داده است           آمرحوم  ( )۵۴۴حديث در صفحه     ه آ لينی در نقل اين حديث توضيح ن
  )سی را از آن طرف دريا شنيده است؟آدام مومن صدای عطسه آنون آتا 

ول است  - ر صادق منق ام جعف الم :هآاز حضرت ام وع گل ٢١ در ع  ن
وه وجود دارد         ١٢٠و د آنها مورد است   ه سيّ آوجود دارد    سم مي ا     آ  ق رين آنه ه بهت
  .)۵۶٢متن حديث در صفحه(انار است
ه فرزن     حضرت يعقوب عليه   - ا م     :د خود گفت    السلام ب ار زن ه آ  ،نك  زنه
ه           (. ريزد ند پرهايش می  آ ه زنا می  آمرغی   سی رضوان االله علي ه مجل ا علام قطع

د   تفسيری هم بر اين حديث نوشته و مشخص فرموده       ائ آ ان د  آ ی ه مرغه ه بخواهن
ه                 آ  برای جاری    ،نندكزنا ن  د ب ا موقت باي م ي دام آ ردن صيغه ازدواج شرعی دائ
يده است            ،نندآعه  الاسلام مرغها مراج  ةحج ا نرس سير بدست م ن تف تن  (.  ولی اي م

  .)۵۵٧حديث در صفحه
ا اهل      آ بادروج بخوريد    :فرمود) ع(حضرت امام رضا     - بيت   ه سبزی م

  .)۵۶٣متن حديث در صفحه(.اميه است ه سبزی بنیآ مخوريد كاست و تره تيز
اتی كاز م - ی آروه ر م ت   ه فق ن اس ان   آآورد اي و را روی ن اب پل ه ق
  .)۵٣۵متن حديث در صفحه(.ندبگذار

از    آ از حضرت اميرالمومنين منقول است       - ق   آ سی آ ه نم ه انگشتر عقي
ه           آسی  آدر دست داشته باشد بر نماز        ه انگشتر غيرعقيق در دست داشته باشد ب

  .)۵٣٨متن حديث در صفحه(. چهل درجه زيادتی دارد
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ذا خوردن             آحضرت رسول ا   - ه دو انگشت غ د ب  ار شيطان  آ رم فرمودن
ت پ    ،اس ت چ ه دس اميدن ب وردن و آش د از خ ی فرمودن ام  . و نه ضرت ام  و ح

نيد به چوب   ك اما خلال م   ،نيدآه پس از غذا خوردن خلال       آاظم فرمودند   آموسی  
د  می ت  آ رگ خوره را به حر     ،ه هر دو  آگل و درخت انار      تن حديث در     (.آورن م

  .)۵٢٧صفحه
ده است   - ديث آم ی آدر ح دايتعالی را خوش نم د  ه خ عآآي ردم مرب  ه م

  )جامع عباسی(بنشينند )چهار زانو(
*    *    *  

ث  ته ديگری از احادي ره"دس ه اح،"معتب وط ب ی ك مرب اوی مختلف ام و فت
ان می    كمبر يا ي  غ از آنها از قول پي     كه چون هر ي   آاست   ا     يا چند امام بي شود طبع

البا ام غكند و اين احآ  پيدا می"دستورات تغيير ناپذير الهی"م فقهی و كصورت ح
ذ     ،تب مهم فقه  آبه صورت قاطع در      ل ت ا ةرآ از قبي ی و   ی  الفقه ه حل جامع  "علام

ی ائی و "عباس يخ به يله" ش سائل" و "تحريرالوس االله  ت حضرت آي"توضيح الم
  .اند خمينی اعلام شده

ث و اح  ن احادي ا از اي ا در  كهزاره ی از آنه ديث  آام ناش ف ح ب مختل ت
ضيه  كم" ه    "تب في ز در     روايت شده و صدها نمون ا ني ان آنه اب حاضر  آ از مي ت

  :شمار از آنهايند های زير چند مورد انگشت اند نمونه آمده
*    *    *  

رم صلی االله عليه و آله منقول است         آبه سند معتبر از حضرت رسول ا      "-
ه يا علی   آالسلام را بنزد خود طلبيد و بوی فرمود          ه حضرت اميرالمومنين عليه   آ

ی و م ه بت ويم از حضرت ج آنچ ل آگ همبرئي رای آورده آام  وخت دا ب ه از جانب خ
ا زن خود      ،يا علی : ه بدقت انجام دهی   آنم  آ  و آنرا بتو وصيت می     ،است  ايستاده ب

اع م  ،نكماع م جن، و در شب عيد فطر       كجماع م   و ،نك  و در شب عيد قربان جم
اع م عبان جم عبان و در روز آخر ش ه ش ر درخت ،نكدر شب نيم ز در زي  و ني

جماع  آفتاب    و در برابر   ،نك و در ميان اذان و اقامه جماع م        ،نكاع م دار جم  ميوه
اع م       ،نكم ام جم ر  ،نك اع مم  و در ساعت اول شب ج  ،نك  و بر پشت ب  و در زي

اع م        و   ،نكآسمان جماع م   ردم جم وع       ،نك بر سر راه تردد م ا طل ان صبح ت   و مي
اب  اع مآفت ع تحت،نكجم اع م  و در موق شعاع جم اب  آفهآ و در روزی ،نكال ت
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ه آ و در شب و روزی ،نكگيرد جماع م  ه ماه می  آ و در شبی     ،نكبگيرد جماع م  
اع م    ود جم ادث ش اد زرد ح ا ب رخ ي اد س ا ب ياه ي اد س سی در (".نكب ه مجل علام

  .)۵١٣و۵١٢متن حديث در صفحات . حليةالمتقيندر  بحارالانوار و
ی              كو بعد از آن    يش بين ه پ اويم و ب ه تق ه   های مرب    ه مومن با مراجعه ب وط ب

ا زن        ه بالاخر ،سوف و خسوف و بادهای سرخ و سياه       آ  وقتی را برای مجامعت ب
م ديگر شرعی     ك نوبت رعايت اين ح    ،ال شرعی نداشته باشد   كه اش آند  آخود پيدا   
د  ار راوی آن حجآميرس ن ب یةه اي لام غزال اب آ در ،الاس عادتآ"ت ای س  "يمي
  : است

رج زن دخول          "- ر ف د آپس چون ب د و بگ ،ن سم ا  " :ي ی العظيم    ب  االله  ،الله العل
د ن       ١"!برآ االله ا  !برآ االله ا  !برآا ل هو االله احد را برخوان وتر ك  و اگر پيش از آن ق

سبا     من  و در وقت انزال بگويد الحمد االله الذی خلق          ... باشد و  الماء بشرا و جعله ن
  ."ه اين را رسول صی االله عليه و آله گفته استآ .صهرا

ن ح ز اي شابه كو ني رعی م يخ  هآم ش ه ش امع عباسی توسط علام  در ج
  :بهائی آمده است

تن    ك م - رد  ،روه است در حال جماع سخن گف ه ك  مگر آن ،را  مخصوصا م
  .)۵٠٩متن حديث در صفحه(."ندآر خدای تعالی آذ

م     ،ام روشن كه مومنين با اطلاع بر اين احاديث و اح        آمعلوم نيست    از ه  ب
ه جای آن نمازهای قضای خود         ه ب آ دهند   حدر نيت مجامعت باقی بمانند يا ترجي      

رای اخذ    آ  احوط آن است      .متر است آه زحمتش   آنند  آرا ادا    صميم ق   ه ب  ،یطع ت
ت    ه آي وار چ د بزرگ د آخون بلا از چن ه حج،االله ق سلمين ة چ لام و الم ه ،الاس  و چ

ازه  ه ت ه طلب ضيهآ قاضی شرع و چ ه في وند ،ار مدرس ا ش ع آ جوي ا در موق ه آي
 را به سامان    ارآاند    باز توانسته  ،ارآيه و اذ  عين اد مجامعت با وجود قرائت تمام ا     

  برسانند يا خير؟
ن حديث موثق              ورد رعايت اي ز در م ه در آ احتمالا اخذ گواهی مشابه ني

ج" صاحه نه ث   "الف اس احادي ر اس ته  آ ب حاص س ه و ص ب اربع ضرت ،ت  از ح
  :رم نقل شده است ضرورت داردآرسول ا

                                                 
 -١ .با شعارهای ميدان جنگ اسلام و آفر اشتباه نشود
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ا       ك وقتی ي  :هآود   صلی االله عليه و آله فرم      االله  رسول"- ی از شما با همسر ي
  ".وری استآه مايه آند به فرج او ننگرد آنيز خود مقاربت آ

ز ا   ك شايد بتوان حتی به گواهی ي  ،در اين مورد   ا  آ شاهد عادل ني  ،ردآ تف
ارز اعم از آيت    كيعنی اگر از ميان تمام مومنين م       االله العظمی و   تب روحانيت مب

ات الاسلام و قضات شرعی و شيوخ و      االله غيرعظمی و حجج الاسلا  تاآي م و ثق
ل  محدثان و وعاظ و روضه    ارز    ،خوانان جلي ومنين روحانيت غيرمب ز از م  ، و ني

ه     آ قيد قسم ادعا      با هآنفر پيدا شود    ك حتی ي  ،افه مومنان ديگر  آيعنی   ند هيچوقت ب
د آ  ،افی است  آم  كام ح كاستحی   برا ،فرج زن خود ننگريسته است     را ن  و مومن باي

ديث  رای آن ب   ح د و اج ر بدان د معتب د در ص دكص ين   .وش ولا چن ر اص ی اگ  ول
 در آنصورت بايد برای اين مسئله جوابی        ،شود یمه ن آشوهری در دنيا پيدا نشود      

ه آشود  هنوز مومن مبارز و غيرمبارزی در روی زمين پيدا می ه چطور   آيافت  
  ور نشده باشد؟آ

وار مختلف     ه در همين زمينه توسط محد      آشايد احاديث ديگری     ثان بزرگ
د  نقل شده  ر      (ان ا نيت خي ه ب ا حدی قاطعيت ح   ،)البت ل شده  آ می را  ك ت ديل  ،ه نق  تع

  .رده باشدآ
ا    سی به دست و   آ اگر   :از حضرت امام جعفر صادق پرسيدند     "- انگشت ب

ز ديگری    ،ی نيست آند چون است؟ فرمود با    آنيز خود بازی    آفرج زن يا     ا چي  ام
  )۵١۵متن حديث در صفحه(. "ندكآنجا داخل نرا بغير از اجزای بدن خود در 

*    *    *  
 پس اگر آن      ،ی به گوسفندی بجهد و بچه از ايشان حاصل شود         گاگر س "-
ه س ه ب د نجس است گبچ بيه باش يچ   ، ش ه ه ا ب بيه است ي فند ش ه گوس ر ب  و اگ

ه خو        .حيوانی شبيه نيست طاهر است     د و بچ    آ اما اگر سگی ب حاصل  ای  هی بجه
دين خلاف است              دام  كه به هيچ  آشود   ه مجته ودن آن ميان ." شبيه نباشد در نجس ب

  .)شيخ بهائی جامع عباسی باب نوزدهم(
لام    ای اع ه علم ات     ،البت م از الهام ستند و ه وم ه م بحرالعل ی   ه غيب

شان فضولی نمی   ك بنابراين در مورد اح   ،برخوردارند وان   ام صادره از جانب اي ت
  : هآر اين موضوع ضرورت دارد آرد معهذا تذآ
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ه خو  آ ه به گوسفندی بجهد يا از سگی آهيچ وقت از سگی    د آه ب  ،ی بجه
ه ی بچ شده است و نم ا ای حاصل ن ا در پ ود ت ان  كش ودن آن مي ا نجس ب ودن ي  ب

 است  "ها ژن" زيرا اين توليد مثل مستلزم هماهنگی  ،مجتهدين عظام اختلاف افتد   
ات يآ ستكه در آن حيوان ه گو  ،سان ني گی ب ه س ت اصولا ن ين جه فندی  بهم س

ی د م و  ،جه ه خ فندی ب ه گوس ر ،یآ و ن ود    آ و ه وع خ ه همن ط ب ا فق دام از آنه
  .ندآ م میكار حآه غريزه توليد مثل در آنها بدين آ آن هم در فصلی ،جهند می

وقعی            آه تا   آظاهرا تنها حيوانی     اوت در هر م ه آ نون بدون تبعيض و تف
وده است   آخوند ي، است"جهيده"دفاعی   به هر حيوان بی "پا داده "  .ا اتباع آخوند ب

ز         ورد ني ه    آ اما در اين م ن سوال      "ای ل شدن بچه  ص حا"ار ب ا اي يده است ت  نرس
ود  ده  یه فآمطرح ش ه الاغی جهي د ب ر آخون ل اگ ه المث د و بچ شان  باش ای از اي
بيه  ك پس اگر بچه به آخوند شبيه باشد ح        ،حاصل شود  مش چيست و اگر به الاغ ش

ورد  كه طبق اح آ است   مش چيست؟ علت هم اين    كباشد ح  ام روشن و صريح در م
ات  " ا حيوان ی ب ان  " و "وط ر چهارپاي ول ب ام "دخ ده  آ در تم ان ش ی بي ب فقه  ت
ت   ( ضرت آي سائل ح يح الم ه در توض سائل  منجمل ی م  ٨۶،٣۵١،٢۶٣١االله خمين
سته   حيوان زبان،شدكار به اين مرحله بآه  كپيش از آن  ) ٢۶٣٢و ورد  آ را ی ا ب ه م

 و در نتيجه    ،اند شته و سوزانده  آ) لفت را آنه متجاوز گردن    و  (تجاوز قرار گرفته  
رای اين    . همچنان لاينحل مانده است     "بچه"مسئله   وار     ك  و ب ای بزرگ د فقه ه دريابي

ن ح    كام رای اي ی را در اج ا تخط سامحه ي ه م ی"م كان هيچگون اقی "اله  ب
ه     آم بسيار شرعی و بسيار عادلانه       ك به اين ح   ،اند نگذاشته ن زمين ه   د ه در اي ر هم

  :تب فقه آمده است توجه فرمائيدآ
وان و آنچه از       ت گوش  ،رده باشد آاگر شخصی حيوانی را وطی      "-  آن حي

ن صورت      آ  و بايد    .وشت او را خورند   گاگر   شود حرام است    می داو متول  ه در اي
وان را سوزانندكب آن حي وا . شند و ب ر آن حي ش   نواگ ر م ات ديگ ا حيوان به و ت ب
سم          در اين صور   ،مخلوط باشد  د و        آت جميع آن حيوانات را دو ق د و قرعه زنن نن

ا آنكان د ت ه دهن ان ادام د و آن يكه يكار را همچن سوزانندكی بمان يخ (. "ی را ب ش
   )۵١٩بهائی در جامع عباسی متن حديث در صفحه

*    *    *  
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سه می   ام شدن شصت سال يائ د از تم يده بع ای س ی خون .شوند زنه  يعن
ی ائی  حيض نم د و زنه سه    ه سآبينن ال يائ اه س دن پنج ام ش د از تم ستند بع يد ني

  ).۴٣۵االله خمينی، توضيح المسائل مسئله آيت(.شوند می
ا حضرت آيت      آالبته افتخار اين     ذهبی ب  .االله نيست  شف بزرگ علمی و م

د   كم"اين حرف نامعقول را از همان قرون اوليه پيدايش           اير      "تب آخون  و جزو س
داع شد      ترا ه بقصد فضيلت  آ ام و احاديثی   كاح ر اب رای سادات اولاد پيغمب  ،شی ب

ا "معتبره"ند ساير روايات ناالله اعظم نيز آنرا ما  يتآاند و    بميان آورده  ه  ن بزرگ  فق
  .و حديث پذيرفته است

ايد جای تعجب باشد   ه ش ا اينهم الی مكه يآ ب روحانيت "تب ك مرجع ع
ارز د "مب داده باش ن را بخود ن ی زحمت اي ا سآ حت اره صحت ي ين م قه در ب چن

ی  دازه ب دين ان ائی ب ه و مضح ادع اس و بچگان ته ك از يكاس دی رش اگرد مبت  ش
ق  كم از نزديآ و دست ، مامای سر گذر   ك از ي  ،یكپزش د  آان و محارم خود تحقي ن

د بپرسد          ات آن از خداون اداتی  آ تا در صورت اثب شرط     آ ه س ه خود بخود جز ب
يكرمآان ا" داالله اتق ر ديگری ند"مكم عن ازی ب يچ امتي د ه ر سر ،ارن اجی ب  چه ت

د   ه زدهك خداو ملائ  ام و     آ ان وانين ع ا ق ورد آنه ی زيست  آه در م ا    ل ر پ شناسی زي
  گذاشته شود؟

*    *    *  
ه   آاند اگر    سی آلتش را بريده   آ رج زن      متر از مقدار ختن م داخل ف اه را ه گ

ه آند  آ كاند ش  ه آلتش را بريده   آسی  آ ولی اگر چنين     ،شود اش باطل می   ند روزه آ
سائل       آيت (."اش صحيح است     شده است يا نه روزه    دخول   ی توضيح الم  ،االله خمين
  )١۵٨۶و١۵٨۵مسائل

ار  ن ب ودن يديگر اي ط ب ا غل ستكتوضيح درست ي ان ني  . حديث در مي
ل      "معجزه اسلامی  " كموضوع ي  ا لااق تب اسلامی    كاز معجزات م   ای    همعجز "ي

) ردهآخدای نا(قتوكه اگر يآد ينك خود شما هم فراموش م. در ميان است"فيضيه
ه آ شديد ك و با اين وصف دچار ش"اند هآلتشان را بريد  "ه  آسانی در آمديد    آ وجز

متر از آن آويا  گاه يا بيشتر ايد باندازه ختنه ردهآ واگر دخول  ،ايد يا نه   ردهآدخول  
م شرع نيز آ محا.نيدكجزه بع حق داريد با اطمينان خاطر ادعای م ،ايد ردهآدخول  

د       طبعا اين ادعا   را ح   .ردآ ی شما را ثبت خواهن رف ط ه از   آ می است     كم ح ك  زي
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ده است و    ه صادر ش ت فقي ه در ولاي ی فقي ی كح"ول ام اه از طرف نآم ب ام ي
  ".م الهی استكم امام در حد حك و ح،م خود امامكصادر شود در حد ح

اهتی آي          كضمنا بدين اح   ی االله خمين   تام و فتاوی علامه شيخ بهائی استاد فق
  .دالی در جامع عباسی نيز توجه فرمائيمد ظله الع
ر ) جلو( دخول در قبل،ر شدآه ذآامی  كجميع اح "- ) عقب (و دخول در دب

ام ح    آ شود ولی در هر دو حال شرط آن است           را شامل می   سمتی از      شه تم ا ق فه ي
اش  آه حشفهی ، ام آيا اين احكام نسبت به آس    آن در دبر يا در قبل غايب شده باشد        

ند، ده باش ز مترتب می را بري اب خلاف  ني ن ب دين در اي ه مجته ه؟ ميان ا ن شود ي
  .است

*    *    *  
يم   آ بستن رحم زن بمنظور جلوگيری از حمل در صورتی    " ه موجب عق

ست اش  دن ني داردكش ست   ،ال ن ايز ني ه ج اد نطف د از انعق ا بع ازه(" ام رين  از ت ت
  )١٣۶١ر مه١٧ روزنامه اطلاعات ،استفتائات امام نقل از نشريه پاسدار اسلام

اهرا در  ی آظ ب طب ه       ت ه ب اد نطف د از انعق وان بع ارز ميت ت مب روحاني
د            . رحم را بست     ،منظور جلوگيری از حمل     دين جهت در اصل موضوع تردي  ب

  .جائز بودن آن مخالفت شده استبا  فقط ،نشده
بلا را ،تب كولی در همين م  رای   ه ق اده حيض  " ديگری ب  و در نتيجه  "اع

ه شده      رفع خطر   املگی ارائ از         ده در آ  است    ح ا ب ستن ي ر    آ سر ب ردن رحم را ب
د آ طرف می  سی         راه .ن ه مجل ق معمول توسط علام ه آ  ،هرعظم االله اجو  احل طب

   : عرضه شده است،هميشه بانی خير بوده است
ی   "- ام موس ق است از حضرت ام ديث موث هآدر ح سلام  اظم علي ه آال
و ی  :دفرم ر زن ضاب      آ ه ا خ ه حن د ب د باي ع ش ضش قط ا آه حي د ت ضش ن  حي
  ) فصل دوازدهم، باب دوم، المتقينةحلي(".برگردد

*    *    *  
ن  آد"تب كن ديگر م آ ر ،بموازات احاديث و روايات    داران دي ام و ك ح ا"ان

ا است   اوی فقه ده است  آفت ر اساس احاديث وضع ش ا ب ل ،ه عموم ين دلي  و بهم
 خود نيز ساختگی و سست        ،ای سست و ساختگی دارند     بسياری از آنها چون پايه    

توان  املا موثقی نمی  آ غالبا هيچ متن قرآنی يا متن        ،ام و فتاوی  ك بر اين اح   .ستنده
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ا را اح      ك ولی فقه م   .يافت واره آنه ضيه هم ر الهی اعلام    يام ثابت و لا  ك تب في تغي
امل  آرده و فقها و قضات شرع مبين را نيز برای اجرای آنها دارای صلاحيت                آ

ي    ،ين منطق ا با   .دانسته است  اوی فقهی  ك ن اح و بر اساس هم  در طول ده  ،ام و فت
د       ان مجته ر بفرم ا  ، قاضی  ،قرن اخي ه  ،م شرع  آ ح ام جماعت و      ، محتسب  ، فقي ام

ديق ، ملحد  ، مرتد ، مردم بيشماری را با عنوان مهدورالدم      ،آخوند محل   ،افرآ  ، زن
ده      ،ردهآار  س سنگ ،منافق به قتل رسانده    ا بري  ، زده حدّ  ،ردهآ  قصاص    ، دست و پ

د       ی ك  و اح،ردهآ تعزير يا نفی بل وال        ام ب احق در ضبط ام ا ن  ،حد و حصر حق ي
صادره ا ،م ه و خونبه يغه ، دي د و ص اس ، عق يض ونف ارات ، ح ات و طه  ، نجاس
ام ه ،تلامع وه بري راد    آ و ، وج دگی اف ره زن ور روزم ه ام ا  ،لي رين ت  از مهمت

  .اند ردهآ صادر ،ناچيزترين اين امور
ا ۴۶۵ صفحات (تاب حاضرآدر فصل مربوط به امور قضائی        و ) ۵٧٠ ت

ث و اح تن احادي دانكم فحات(ام ب ا۴٧٠ص ات )۵٣٧  ت ه اطلاع ن زمين  در اي
ستقيم      كهائی از اين اح    فقط نمونه   در اينجا  .بيشتری خواهيد يافت   ام و بطور غيرم
د وط ب دين منظور ااز احاديث مرب ده است ب ل ش اره آنها نق ه فصل حاضر درب

  .ميل شده باشدكبندی احاديث ت طبقه
ن اح اویاكاي رين ك از ي،م و فت يعه در م  آی از معتبرت ه ش ب فق ب كت ت

اه      آ عباسی تاليف شيخ بهائی معروف        انيت مبارز يعنی جامع   حرو ان ش ه در زم
شمار می                 ه شيعه ب  استخراج   ،رود عباس تدوين شده است و نخستين اثر جامع فق

  :شده است
ه" روختن بچ دن و ف د م كه در شآای  خري در باش شت پ ادر و پ روه كم م

دان ضميمه           ك  مگر آن   ،ستا ز ديگری را ب ند  آ ه چي ز م    .رده باش روه است   ك  و ني
  ".عم و خال و ساير خويشان خريداری برادر و

ده "- رد آزاد بن ر م ی آرا ی ا و اگ د او را نم ول  ،شندآ شته باش ر مقت  واگ
سر و  ت و پدر و جد را جهت ق   .دهند نند و ديه می   آ جهود باشد فقط تعزيرش می     ل پ

  ".نندآ ه ايشانرا فقط تعزير میكشند بلآ پسرزاده نمی
 واگر لب .سی لب پائين شخصی را ببرد بايد دو ثلث خونبها بدهد        آاگر  "-

ه       ، ثلث  كبالای او را ببرد بايد ي       رد باي      چپ و اگر خاي ا  ثلث   دو   د او را بب خونبه
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رد باي             ه راست او را بب د     يك    دبدهد و اگر خاي د  آاری آ واگر   ثلث بده ول  آ ن ه ب
  ".ف روز منقطع شود بايد ثلث خونبها بدهدشخصی تا نص

رد است         آخونبهای زنی   "- ای   .ه حامله باشد سه ربع خونبهای م  و خونبه
م      د دره ود چهارص ای زن جه ت و خونبه م اس صد دره ود هشت رد جه  و در .م

  ."فاره واجب نيستآ ،فارآو غير ايشان از اصناف  شتن جهودان و ترسايانآ
د آا قطع  ه دست او ر   آحد دزدی آن است     "- ه دست و  آ  و سنت است   ،نن

  ".نندآپای دزد را بعد از بريدن به روغن زيتون داغ 
ا         ه می  آ  و بايد سنگهائی      ،و حد زنا سنگسار است    "- زرگ نباشد ت د ب زنن

ال آن            آ و جايز نيست     .شدكزود او را ن    ه و امث ه بجای سنگسار از شمشير يا گلول
ود تفاده ش سار لازم ،اس ق سنگ ل از طري را قت زول   زي شاء ن ا من لام است ت ه اس

و باشد   ه مستحق اين مجازات است خواه مريض         آات الهی گردد و شخصی      آبر
  ."ه سنگسار شودآسالم بايد  خواه

 ،شدكغلام خود را ب    شد يا كه پسر خود را ب    آسی را   آو حد تعزير است     "-
  ."ت دست منی را از خود بيرون آوردآ يا با حر،فلس بخورد يا ماهی بی

ه  ، ديوانه شوندحاكی از مرد يا زن بعد از عقد ن     ك ي و اگر "-  اگر زن ديوان
ه شود    رد و اگر    آتواند   اح را فسخ می   ك مرد ن  ،شود رد ديوان سخ  ك  زن ن،م اح را ف
رد و زن آتواند  اح میك مرد فسخ ن، و اگر مرد يا زن جذام بگيرند .ردآ دتوان نمی

سخ ن      واگر مرد بيش از عقد خايه        .ردآتواند   اح نمی كفسخ ن  اح ك نداشته باشد زن ف
ه           كاش را ب    اما اگر بعد از دخول خايه      ،ردآتواند   می ن خاي اره اي د درب ا ببرن وبند ي

وبيه شده   آه اگر فقط خايه     آمجتهدين عظام را دو قول است و اصح آن اين است            
  ."ندآ ال پيدا میكار اشآ اما بدون هر دو خايه . زن اختيار فسخ ندارد،باشد

ي "- رد پ رد  ك ش از آنو اگر م ه خود را بگي ر خال ا دخت ه ي ر عم ا ،ه دخت  ب
ا ازدواج         ديگر نمی  ،ندآمادر آنها زنا     ا آنه د آتواند ب ا       .ن د از ازدواج ب ا اگر بع  ام

 و اگر .شود  عقد آنان باطل نمی،ندآشان زنا ا مادردختر عمه يا دختر خاله خود ب      
ا     د آبا زنی غير از عمه و خاله خود زن س   ،ن اط واجب آن ا    آ ت  احتي ر آنه ا دخت ه ب

ا                .ندكازدواج ن  ادر او زن د آ ولی اگر زنی را عقد نمايد و بعد با م ر او      ،ن  آن زن ب
  ."با او با مادرش زنا نمايدی ك همچنين است اگر پيش از نزدي.شود حرام نمی
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د         آاگر  "- يش از آن      آسی دختر نابالغی را برای خود عق د و پ ه سال     ك ن ه ن
ا حيض و غايط او را       آل دختر تمام شده باشد با او دخو       ول و حيض ي د و راه ب ن

دكي ا او نزدي،ی نماي د ب ر نباي دآی ك ديگ ايط او را ي .ن ول و غ ر راه ب ا اگ ی ك ام
  ."الی نداردك احتمالا اش،رده باشدكن

ر "- ت  آاگ اطر و الاغ مقارب ا اسب و ق دآسی ب هر ،ن ا را از ش د آنه  باي
فند و شتر مقاربت            اما اگر    ،بيرون ببرند و در جای ديگر بفروشند       او و گوس با گ

  ."شند و بسوزانندكخير بأت  بايد آنها را بی،نندآ
  ."شود ند تعزير میآو اگر مردی بر زن مرده خود دخول "-
 خصيه  ك لب و ي     كه ي  آ سی  آ  نصف خونبها واجب است بر       ،ودر ديه "-
رد آ طرف مقعد ك يا ي  ،رج زنی را  ف طرف   ك يا ي  ،مردی را   و دو ثلث  ،سی را بب

بر   ثلث خونبها لازم استك و ي  ،بها واجب است بر بريدن خايه چپ شخصی       خون
  .)۴٧٢ و۴٧١اتم فقهی در صفحكمتن ح(."بريدن خايه راست شخصی

وای شرعی روشن و مح شكفت ن وصف م ا اي ی در كوچآل كمی است ب
ه     ك ه چون در حال حاضر برای خود من ام          آمورد آن وجود دارد      ان دسترسی ب

ين ام      ،يه نيست االله مدرسه فيض   آيات ا جواب        ك  اگر شما چن  انی را داشته باشد لطف
د         ك ل را از طرف ي    كاين مش  ه من اطلاع دهي د ب سی آ ه آ ی از مراجع عالی تقلي

د    چگونه می  ،"سی را ببرد  آطرف مقعد   كي"اگر بفرض هم خواسته باشد فقط        توان
د          ك بطوري ،ندكار را ب  آاين   الم بمان د س م رو       ؟ه طرف ديگر مقع سئله ه ن م ش  واي

د         ار می  آه با اين زحمت و دقت بسراغ اين         آسی  آه  آشود   د چه مرضی باي رون
  ؟ندآتفا آه فقط به بريدن نصف مقعد طرف اآداشته باشد 

ر شوهر        ، او را شير دهد    كوچآسی زن   آ گو اگر زن بزر   "-  و هر دو ب
ی رام م وند ح ول  ك در صورتي،ش زرگ دخ ر زن ب وهر ب دآه ش ر .رده باش  واگ
ول ن دكدخ ی رده باش رام م ر او ح زرگ ب ط زن ب ود  فق تن ح(!"ش ی در كم م فقه
  .)۵٠١صفحه

سنجيده را ب    آ  اين   گ اگر زن بزر   :مومنين نگران نباشند   د كار ن  خودش   ،ن
رای مومن     آ ماآ ، ولی دخول بر زوجه شيرخواره      ،شود از بابت آن تنبيه می     ان ب

  ."مجاز است
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سانی     ی و ان سيار اخلاق اوی ب ن فت ه اي ن از  آب ه ت ول س ه در ه از ق ائم
  :المتقين نقل شده است نيز توجه فرمائيدة بحارالانوار و حلي

ه در آوازخوانی       آ حضرت امام محمد باقر فرمودند       - د آ ه می  آ ه فاخت  ،ن
  .شيدك پس شما هم او را ب،م يعنی نيست شويدك فقدتكگويد فقدت می

ول است            - ا  آ و از حضرت امام جعفر صادق منق ه      آه ب شتن آ ی نيست ب
  .ندكه آزارت نك آن ولو،مورچه

ود        - ا  هآ و حضرت امام رضا فرم ی نيست شب مرغان را از آشيان          آب
  .آنها گرفتن
  

   آسمانهارون الرشيد:خدا
ار و   مآ ه درباره حديث و احاديث معتبره و     آوتاهی  آپس از بررسی     اعتب
ه هزار و  آ توان خطی اساسی آن فرهنگی را   نون میآ ا،غيرمعتبره به عمل آمد  

ات ب             صد سال پيش     ديثها و رواي ين ح تب  كم"ست   داز اين بر اساس مجموعه هم
ارز ت مب ی"روحاني د   پ زی ش ف    (ري رائط مختل ه ش ه ب ا توج د ب رون بع و در ق

 اجزای  ، اين خطوط اساسی   .ردآ مشخص   )ميل گرديد كانی تعديل يا ت   كزمانی و م  
ج          آ سازنده همين فرهنگی هستند        رن است راي يش از ده ق رين م   ه ب ری ك تب ف  كت

  . و هنوز هم هست، استهين ما بودسرزم
يش از آن از فرهنگ   آ ای پی ريزی شد  ری آخوند در جامعه كتب ف كم ه پ

رينش       ،داری برخوردار بود   انسانی غنی و ريشه    اهيم آف  ، و برداشت والائی از مف
ی داشت   ، خوب و بد  ، زشت و زيبا   ،انسان اده و معن دا را از آغاز در  . م وه    خ جل

ل  كي ده و لااق ائی او دي زات ان ره يش از بني ال پ ذاری  س د كم گ ب آخون  از وی ،ت
روغ خود روشن          كه از روز نخست افلا      آرگی  ز ب پروردگار"بصورت   ا ف  را ب

اری    ،م بخشيد  ظ ساخت و با خرد خويش ن        ه      آ  پروردگ ه سرآغاز و سرانجام هم
ه  آ ك داور ني،یآ آفريننده راستی و پا   ،چيز است سرچشمه خرد و انديشه      ردار هم

  )٣١اتاها،گاوستا، (رده استآ ياد "ه هماره جاويد استك و آن،مردمان جهان
ز          رينش را در        ،وهمين فرهنگ دوران اسلامی خود ني دا و آف ان خ  همچن

  : از زبان عطار گفت،مال زيبائی و معنويت آنها ديدهآهمين جلوه 
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ست    يش ني سمی ب ز طل الم ج رش و ع   ع
  

ن ت اي ست،اوس يش ني می ب ه اس س جمل    پ
  

  : گفتو از زبان مولانا
رون  ی از خود ب الم راكردم، يآدوئ دم دو ع   ی دي

  

ويم يكي ويم يكی ج م يكی گ وانمكی دان   ی خ
  

  :و از زبان حافظ گفت
ه ي   و ب سن روی ت وه كح هآ جل   ردآ ه در آين

  

ن هم ـاي ـنه اوهـش در آئيـقـه نــ ـتـام افـ   ادـ
  

  :زبان بابا افغانی گفتز و ا
ه كي ن خان ت در اي راغ اس و آنآ ، چ   ه از پرت

  

ر  یـجآه ـن ا م ی سـ ـان هـتـاخــگرم انجمن   دـ
  

ا بت         كم ران ب د در اي پرستان جاهليت عرب صدر اسلام سر و              تب آخون
 و هنسال غنی و سرشار از معنويت و از زيبائی سرآ فرهنگ ك با ي  ،ار نداشت آ
تآ ائی و .ارداش ن زيب ی اي ن م   ول شريون اي رای ق ت ب بكمعنوي ه آ ،ت ه گفت ه ب

ل در   ، و روی به بازار داشتند     مولانا دل به محراب    ازه از در       ك قاب ود و ت  آن  ك نب
ن  كه ظرفيت ادرا آ ود ب سانی نآ ارشان با آ زيرا سر و .جستند سودی نيز نمی   اي

 و ظرفيت   كه آخوند از آنان ظرفيت ادار      آسانی بود   آ با   ،معنويت را داشته باشد   
ل هرچه ك تف ئن   آر و تعق دان هر چه مطم ا مقل ری انتظار داشت ت رای رت مت ی ب

  .مجتهدان بزرگوار باشند
د نمی      .نتيجه اين تضاد روشن بود     الطبع       اگر آخون توانست خودش را و ب

ودش را   د خ ان مقل طح در ،مومن ا س ور   ك ت ن آنط دا و دي گ والای آ خ ه فرهن
رد      ايرانی می  الا بب ا سطح ادرا            می  ،خواست ب ن را ت دا و دي  خودش  كتوانست خ

  . پائين بياورد،ومقلدين خودش
ي م آ نهم د ب   ،ردآار را ه گ آخون دا در فرهن ه خ ام ي م و در نتيج  كق

ارو يد  نه مانی"الرش زل يافت"آس ه. تن د  خليف ا  ای ش ی ب ا ول در و توان سيار مقت ب
ه آ خود:ه خليفه زمينی داشتآها و غرايزی  همان مجموعه ضعف   امجو ،ام  ، انتق

هآ وز ين از و ،ت دمی" لجب ا ي ك بطوري،"دم اه ب ا ي كه گ لوات ي رهك ص  ك اش قط
اقوت     كه ي آتوان طوری دلش را بدست آورد        می ا ب  قصر ششدانگی از زمرد و ي

ه مومن ببخشد و        دين هزار حوری در بهشت ب ا ي  گچن  و ريش نتراشيدن  كاه ب
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ه    آ ساخت   شتوان چنان خشمگين   ذاشتن می گ لسبي دل ب دن  آه همين مومن را ب رگ
  .زدز سر به قعر هفتاد طبقه از طبقات جهنم بيندااند و يا آ

دا   ن خ امعی از اي صوير ج وم م  ،ت ه دوم و س ار درج ط در آث ه فق ب ك ن ت
د دپرو   ،آخون صر آخون ا در ع ه تنه فوی بلر و ن ام   ك ص ان هنگ ت از هم ه درس

ن م        ،انداران دين آتب د كبنيانگذاری م  ر اي رين اث  و  "یفاآ اصول   "تب   ك در مهمت
ا    آ - طی احاديث متعددی     ،تب اربعه آگانه ديگر از     تب سه آدر    از  كهر ي   ه طبع

ه رسول ا          ای  كای از راويان موثق به ي      ه زنجيره لآنها بوسي  ا ب ار ي رم آ ز ائمه اطه
ه          دام از آ ه از هر     آ ، ترسيم شد  -ميرسد ن احاديث نمون ای اي اهی در   آگروهه وت

د      آ  مرجع   كه ي  ك ه وقتي آ ل نيست    كتصور آن مش    . تاب حاضر ديديد و خواهيد دي
ی لآالاسلام   ةدرجه اول جهان تشيع مانند ثق      م       صه شخ  آ (ين ام دوازده ا معاصر ام

ين تصويری    ) وتاه داشته است    آای بسيار    بوده و با دوران مستقيم ائمه فاصله       چن
د ه ده ن ارائ دا ودي ديث،را از خ سی  ح اقر مجل د ب ون محم يادی چ رداز ش  ،پ
  .تواند در اين راه پيش برود  تا چه اندازه می،حسين ملاباشی دربار شاه سلطان

ن احادي  ه اي ی   ،ثمجموع ه م ما عرض ه ش دائی را ب د آ  خ ع آن ه در واق
وق خود        .الرشيدی بيش نيست   هارون ه هر مخل ی   ، ب دش ب ع تول ل  ك آن  در موق ه دلي

ی در   د آ خاص اوت از ي ،ار باش ا  ك بتف زء ت ا را   ۴٩٠ ج ب دني زء از مواه  ج
 نوع آدم بالا و متوسط      ۴٩٠ يعنی مردمان را از همان لحظه ولادت به          .بخشد می

 و بعد هم به پيغمبر خودش حضرت آدم ،ندآ رجات مختلف تقسيم می و پائين در د   
داز    "ه بر آنها با سياست       آردم  آا اينطور   صوصه مخ آدهد   توضيح می  ه بيان تفرق

انتر ح   "نآمت  وكو ح  ه     ،نمآ ومت   ك آس م فضولی در       آ  و ب ده     آ سی ه ار من نيام
  ).٣۴٨متن حديث در صفحه (است 

ه دو می  ك پيغمبرش ي  ك وقت ديگری با ي    ،همين خدا  ا ي  آ  ب د ب ی ديگر  ك ن
ابلی جوش    ،لنجار رفتنآزند تا پس از مدتی      چانه می   معامله را با دادن تخفيف ق

 و برای پيغمبر ديگرش معجون        ،نويسد  برای پيغمبری نسخه تقويت باه می      .بدهد
ه شده است    آفرستد  ای را می حاضر و آماده   .ه در بهشت برای همين منظور تهي

د  آ م و بواسير را آرام می     كه قراقر ش  آدهد   رم می آد رسول ا  ای هم به محم    نسخه ن
راز رضايت        . و بابونه است   وشر و شير گا   ق م و مايه اصلی آن سير      و بمنظور اب

داد  ،ب خود از چند بنده مقرّ    رای                مق لمان فارسی ب اری و س وذر غف ن اسود و اب ب
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ا ا آنه وابگی ب ان  ،همخ ت در و مرج ه لطاف شتی ب انی به ی حوري تد م تن ("فرس م
  ) نقل شده است٣۵۵ و٣۵۴افی در صفحات آحديث 
سر می          كي راج سرب د صدای          وقت با پيغمبرش در مع رايش تقلي ذارد وب گ

ی را در عرش     ك  وقت ديگر مل    .)٣۶۴متن حديث در صفحه   (آورد علی را در می   
ی  ريم م ی    آ گ ی در م اس عل ه و لب ه قياف د و او را ب ی آه روی آآورد  ن رس

ارتش  ك عه هفتاد هزار از ملائ   مخصوص بنشيند و هر شب جم      د آه زي آيت االله  (نن
ه آ ار ديگری  آ گيرد و بعد بخاطر   اری میآ گاهی تصميم به   .)معراج: دستغيب

وده   ر می    آ  غضب می  ،خودش هم از آن مطلع ب د و تصميمش را تغيي د  ن تن  (ده م
ات              .)٣۵١حديث در صفحه   ه حيوان ديل ب دگان خود را تب د آ می  گاهی بن  عرب   :ن

 و پادشاهی را     ،آورد می رده است بصورت خرس در        آه ديوثی   آرا  نشينی   يهدبا
واط آ ا و ل لآه زن صورت في يض ن  ،رده ب سل ح ی را غ صورت ،ردهكو زن  ب

ردی را  يح آخرگوش و م ا او عمل قب ردم ب د بصورت  ردهآه م دنآان تن (رگ م
  .)۵۵۴حديث در صفحه

ان دارد           ك را م  تهمين برداش  ر و از امام د از پيمب ن   ،تب آخون  عجب    و اي
 اين معامله را با پيغمبر وامام      ،ردآه بتوان با خدا چنين معامله       ك زيرا وقتي  ،تسني

  .ردآتوان  او آسانتر می
وده      ،تب آخوند كه در م  آبدين ترتيب است     رد آزم د م ه آ شود    ای می    محم

بتري    ت و مناس ده مجامع ايش ش ق آزم رين طري صيل بهت رای  نبتف را ب ات آن  اوق
د  دامادش علی توضيح می     ومنين خود می       ،ده ه م د   و ب د تر  نمی : "فرماي يب  آداني

رخ و نم     شخاش س قمونيا و خ ه زرد و س ياه و هليل ه س دی كهليل ره و ( هن و غي
  !".بخشد چه اندازه قوت جماع می) غيره

د   آ ه توصيه می  آشود   ارآزموده ديگری می  آوعلی مرد    بخواه زن  " :هآ ن
دم  ياه  گن ياه  گون س زرگ سرين را  چشم س د  اگر از او خو پس  ،موی و ب شت نيام

ه مومن دستور می         ."اورش و مهرش را از من بگير      يب د     و ب هر دردی   " :هآ ده
اع          فه تو راعارض شود   آ ا زن خود جم ا    آ  پس ب ا س ا مباهات     و" ن شود  آن ت  ب

ا              : "هآ ددار اظهار می  ه سگهای آنج ا هم حضرت رسول مرا به مدينه فرستادند ت
  ."شمكرا ب
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د  گ آخون ی ب ،در فرهن رش اعل اه    ع ر بارگ ت نظي اهی اس ارگ
ان و       ،رتوهك البته خيلی بزرگتر و باش ،الرشيد هارون ان حاجب و درب ا هم ی ب ول

ی از طبقات كدام در يآه مقرب هر ك ملائ.ل و تشريفات و مقرراتوسايقراول و  
اير ملائ            ،آسمانها د و س ز بترتيب اهميت       ك ديوان و دفتر مخصوص خود دارن  ني

ه می    ،دمهخ مقام خود در صفوف مختلف     د آ  انجام وظيف د    . نن اه خاص خداون بارگ
ی است        ام دارد   "عمور مبيت ال  "ه  آ در طبقه اعل اد هزار فرشته    ، ن  و روزی هفت

ی   ارج م دان وارد و خ و ب ار  .دنش اق انتظ ن اط ر، در اي رای  ان پيغمب ف ب  مختل
نند آ آيند و در مراجعت از شرفيابی نيز مدتی آنجا استراحت می        شرفيابی گرد می  

  .پردازند ساير انبياء به درد دل و گفتگو میو با 
ارم          آ رم روايت شده است       آاز رسول ا   ل در آسمان چه اه عزرائي ه جايگ

ه آرا   سانیآاست و وی در آنجا خيلی عبوس بر تختی نشسته است و لوحه همه               
ار خودش   آ اسرافيل نيز در دفتر      .بايد جانشان را بگيرد در پيش روی خود دارد        

رفتن وحی است      ،ر دارد در براب ی  ا هلوح رای گ ن لوحه ب رامين   ، منتها اي ی ف  يعن
دد   اول بر آن نقش می     ،صادره از ملاء اعلی    ه مي        ،بن وح را ب د اسرافيل ل ل  ك بع ائي

د  ائيل آنرا برای اجرا به جبرئيل می   ك بعد مي  ،ندآه بازرسی   آدهد   می ز   .ده اه ني  گ
ه ي صاصی ب ری بطور اخت ن ملائكاوام یكی از اي لاغ م رب اب ود   مق ه آش ه ب

 ،غيب شيرازی  تاالله دس   ه آيت  آمثلا طبق حديث معتبری     . رسد اطلاع ديگران نمی  
ل     آ در   ،شهيد محراب  زد رسول      : "رده است  آ تاب معراج نق ل ن االله  روزی جبرئي

ی ود و گفتگو م ه اوآ نشسته ب اه آورد ب د و پن ان لرزي ه آشيد ك طولی ن.رد ناگه
ه آ  وقتی   .ردآه آورده بود ابلاغ     آامی را   االله آمد و پيغ    اسرافيل برای ديدن رسول   

ود چه شد      .رفت جبرئيل راحت شد    دی؟ گفت  آ  رسول خدا فرم  اسرافيل  :ه لرزي
ا شود      ه شايد میآ مآيد ترسيد  ه از آسمان بزمين می    آرا ديدم    ر پ د قيامت ب  ،خواه

د و در بيت              زمين بياي المقدس در   چون اسرافيل مامور است فقط در روز قيامت ب
ط            آ شود   ولی خوشبختانه معلوم می   . "صور بدمد  وده و فق اين اهميت نب ه قضيه ب

  .چون جبرئيل دم دست خدا نبوده اسرافيل مامور ابلاغ امر او شده است
ل مل ی جبرئي ست كول رزدآی ني شه اينطور بل در و .ه همي م مقت ی ه  خيل

ه                 كه ي آ آنقدر زور دارد     .زورمند است  ال خود گذاشته و ب وط را در ب ار شهر ل ب
نيد         آای بالا برده است      ندازها د  هه صدای خروسهای اين شهر را اهل آسمانها ش  ،ان
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ت   كو ي وری از بي يطان را بط ر ش ار ديگ اب   ب دس پرت ون آرده آالمق ه آن ملع
 اين حديث    ،ردهآه اين روايات را نقل      آاالله دستغيب     آيت .بدريای چين افتاده است   

اری        آرا آورده است     ين ب ل را در صورت اصلی       ه جبر آ ه حضرت محمد اول ئي
ن وجود ملائ   .ردآ بال مشاهده نمود غش  ۶٠٠او با    ا اي م هستند   ك  ب ق  آ ی ه ه طب

  . بال دارند١۶٫٠٠٠ االله شهيد روايت آيت
ت تغيب در ت آي ل اوكاالله دس در"اف صمي یتالمنة س ول   ،"ه م از ق از ه  ب

ل می      د   آ حضرت محمد نق ار د  آه چون در     آ ن ود       رن ا نشسته ب ی از ك  ي م،خت تنه
وه       ه ميوه آه های سدره را ديدم      شاح ا رو  هايش مثل پستان زنان بود و سر آن مي  ه

ود   ين ب ه زم دم .ب ی  آ و دي ير م ا ش ضی از آنه زد ه از بع سل  ،ري ضی ع  از بع
زد می ی،ري زد  از بعضی روغن م فيد،ري ان س بيه ن م ، از بعضی ش ائی ه  از ج

  ."ريزد لباس می
ول ا وبیررم دآرس روف ط ت مع شت را ني،خ ت به  ةز در ليل درخ

د صد    آت آ ای برای رسيدن به بالای آن حر اگر پرنده"ه آبيند   المعراج می  د باي ن
ا برگ ديگر ي       سال راه بپي    االله  و آيت "سال راه است ك مايد و فاصله هر برگ آن ت

د اضافه می         د   آ از قول حضرت محم ن             "ه  آ ن ی اب ه عل ن درخت در خان اصل اي
  ".ابيطالب است

ی ني     رش اعل ه ع افتن ب از ي در  ب دثان عاليق ر مح ان  ،ز از نظ ر هم  نظي
ارون   اه ه شريفات بارگ يد را دارد ت سيار  .الرش سير ب ر   تف اره  معتب ن ب ين دري جلال

ا  ود  رسول "...  :هآ ی است  آح دن در مسجدالا   :االله فرم از خوان  ،قصی پس از نم
رواز   مان اول پ سوی آس ل ب راه جبرئي دم و هم راق ش وار ب در دروازه . رديمآس

ل است    : گفت ؟يستآ : دستور توقف داد و پرسيد     ل بما آآسمان مو  اره   . جبرئي  دوب
و    آ  اين   :پرسيد راه ت ست؟ گفت   آاست    ه هم د است  :ي يد .  محم  احضار شده   :پرس

ه         ،ل دروازه آسمان را گشود      آ  آری آنوقت مو   :است؟ گفت  ا حضرت آدم ب  و آنج
تيم و در آسمان      ديگر    سپس از شش آسمان      .خيرمقدم گفت   آمد و  ناستقبال م  گذش

  ".يه زده بودكه بيت المعمور تآت ابراهيم را ديديم رفتم حضه
ين    "افیآ اصول   "تاب  آدنباله روايت در     ده است   آ چن ه ملاء      : "م چون ب

رای   : گفت  ؟ گفتم چرا   .نم و پيشتر نروم   آقف  و جبرئيل بمن گفت ت    ،رسيدمی  اعل  ب
يدمكاين از است پرس ارت در نم ل:ه پروردگ ی، ای جبرئي ازی م ه نم دآ  چگون  ؟ن
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دوس  ! سبوح  :فرمايد ه می آاب داد   جو زرگ      ! ق ار ب نم پروردگ اری    ، م  و پروردگ
  ". من نيستزبج

ا نمی   آن بزرگداشت لفظی خود ا      ي يه هم  "خليفه"ولی   د آ تف اری آ  مك  مح .ن
ود در    آ رسول ا  : "االله دستغيب    چنانچه به روايت آيت      .ندآ اضافی نيز می   رم فرم

ود راست عرش نوشته ش ه بر سمت آ المعراج ديدم  ةليل ه الا   لا:ده ب ا، ال د م  مح ان
ی را       (رسولی و ايدته بعلی    د رسول من است و عل خدائی بجز من نيست و محم
  ".)ياور او قرار دادم
رش رف ملائ ،در ع ر از ط رار     ك پيغمب اص ق ش خ وش و ب ورد خ ه م

د   ة المعراج ه در ليل  آاز اموری   " :رديگ می دانجا       ك  اين ، واقع گردي ر ب ی پيغمب ه وقت
ای  ك و هر ي  ،ه آمدند برای زيارتش   كز ملائ ای  ا   عده ،رفت بهشتی    طبقی از طبقه

د   ه بعنوان نثار حضور رسول      آ ،با خود داشتند   را    ،االله ريختن ان    آ  زي ه چون مهم
البته در حديث فراموش نشده      ."سی با دست خالی بزيارتش بيايد     آ بايست بود نمی 

دار مخصوص سهم         آاست   ن      ه جبرئيل به سمت مهمان شتری را در اي ذيرائی  بي  پ
ه درخت سيبی           آرم فرمود   آرسول ا " :بعهده داشته باشد   يدم ب  و  ،ه در عرش رس

ارف          ،ردآند و به من تعارف      آجبرئيل سيبی از آن       و نيز دانه خرمائی به من تع
ود   كتر و ازمش   تر و از عسل شيرين     ره نرم آه از   آرد  آ در احاديث   (." معطرتر ب

شده است       ر از سيب     آ مشخص ن وه  دام درخته  آ  ،ه غي دار ديگر در عرش       ای مي
  .)رويد می

ران ديگری  تر  ارهای عام المنفعه  آدار   شت درختان ميوه  آبجز   ز   و عم  ني
  :گيرد در عرش انجام می

ی را        رسول"- ود و ملائ         آ االله فرمود ديدم زمين ارت ب دون عم  در آن   كه ب
د     ره  ك و ي لا خشت از ط   ك ي  ،مشغول ساختن عمارت بودن اهی  ، خشت از نق  و گ

ی م م یآستادند و اي ه دآ ار نم يدم.ردن ی: پرس ه م د؟ عرض آ  چ دآني ه :ردن  خان
ا دستور داده         گفتم پس چرا گاهی می    . سازيم برای امت تو    می د بم ستيد؟ گفتن د   اي ان

د   آ نيم و هر وقت       آار  آ ،هر وقت سبحان االله و الحمدالله برايمان بخوانند        ه نخوانن
  ).معراجتاب آاالله عبدالحسين دستغيب،  آيت("نيمآاستراحت 

ه      ات اولي زرگ پس از تعارف ع     ،خليفه ب  مطالب اصلی خودش را در موق
ه خلاص شد مناجات من  كپس از آن...  ":گذارد بازگشت مهمان با او در ميان می   
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يد     ،با پروردگارم  د چه        :هآ  ندا رس ا احم شين خود     آ  ي ين جان سی را در روی زم
رار دادی؟ عرض   ويم راآق سر عم سر عمويت .ردم پ ود پ ست؟آ فرم عرض  ي

ن سوال ت    .ه علی بن ابيطالب استآدانی  ردم خودت بهتر می  آ ار اي رار ك  هفت ب
د   آ  آنوقت ندا رسيد     .شد و هفت بار همين جواب را دادم        ه آ  پس حالا      ،ه ای محم

  ."نكم مرا به علی برسان و سفارش او را به مردم بگردی سلا برمی
د  س از خداون ا ،پ ز ب ل ني ی خ     جبرئي ه گرم ول ب ضرت رس داحافظی ح

ه  " و آخر خوش و بش قدری       ،ندآ می او می  "فرنگی مآبان د   ب ه    " :گوي را ب سلام م
  ".خديجه هم برسان

ا      آ طبعا در بازگشت به خانه به قولی         ،هفمهمان بارگاه خلي   ه داده است وف
  :ندآ می

تاد         المعراج رسول  ةفردای ليل "- ی فرس ی   ،االله عقب حضرت عل ه آ  و وقت
رار        ح المنتهی خداوند ا   ةه در سدر  آآمد به او گفت      ام ق را ام يد و ت و را پرس وال ت

ی ك  هم يك ملائرو عيسی هم بتو سلام رساندند و ساي    ی  ه موس آ و نيز فرمود     .داد
  )تابآنقل از همان (."ی احوالت را پرسيدندكي

ه قبلا طبق   كه با وجود آن   آ ،ال شرعی بجای خود باقی است     كالبته اين اش  (
ر   ر ديگ ث معتب صريح احادي ن     خد،ت ق اي ه خلائ رينش هم يش از آف ی پ د حت اون

باره از تمام انبيا نيز بيعت       ن  امامت را برای حضرت علی مقرر فرموده و در اي         
  )ود؟ب چطور مطلب باطلاع خود علی نرسيده ،گرفته بود

وادث ليل    ل ح ر در نق ث معتب ع ح  ةاحادي راج وض ه س المع اسی در زمين
يش آور            ی پ د و عل د  دهتشريح روابط خداوند با محم رجيح داده      ،ان ا ت ی غالب د   يعن  ان

ب         آ ،فه علی آردن  آاين برای سنگين     ای ديگر را س د آ كفه آن دو ت الله  لرسو " :نن
ی ك تف من گذاشت و خن  آ المعراج خداوند دست لطيفش را بر ةه در ليل  آخبرداد  

ه  ه در آ آنوقت ببينيد    .ردمآآنرا احساس    ه           ، بتخان ای خود را ب ی پ ن يتف هم   آ عل
ر آن   آ يعنی علی پا گذاشت به آنجائی .ستكذاشت و بتها را شاالله گ  رسول دا ب ه خ

د در ليل    : " و .)١تاب معراج آاالله دستغيب    تآي("دست گذاشته بود   راج   ةخداون  المع

                                                 
مبارزی چون   وقتيكه اعاظم روحانيت مبارز چنين بگويند، جای تعجب نيست اگر شاعر نيمه      -١

  : را با تملق عوضی بگيرد و بگويدام هانی يزدي، آفرگوئی
  ! راآه دوش خود به آف پای علی برساند            شكنی غير از اين نبود نبی غرض ز بت
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ر                  آ س  كآن :به محمد فرمود   و عاصی ب ی را دوست دارد در بهشت است ول ه عل
د ن باش ی را دوست آس كآن، و م نمدارد در نه عل و جه ع است ول ن مطي ر م  ب

د ذ."باش ن حديثآر دآ ت اره اي ريعتی درب ی ش ر عل دا از : ت تگاه ج اهرا دو دس ظ
د آ ه با همديگر رقابت می     آديگر وجود دارد    كي دا و           :نن ی و دستگاه خ  دستگاه عل

يبدل االله سياتهم "ه آ و آيه قرآن  .و خدا بازنده   تازه در اين رقابت علی برنده است      
ی ب     آخطائی  ه هر   آشود    اينطور معنی می   "تحسنا د خود بخود     كه دوستدار عل ن

  .)تاب تشيع علوی و تشيع صفویآاز (تبديل به حسنه ميشود
دد ديگری را      ،در تائيد اين نظر     محدثان بزرگوار باز هم نقل احاديث متع

  :اند لازم دانسته
دم در ليل     آاالله فرمود    رسول"- ی و هر              ةه دي ر هر برگ درخت راج ب  المع

ود     دری و ديواری نام علی نو      ری          ...: " و "شته شده ب ارم منب دم در آسمان چه دي
ته ورانی روی آن نش گذاش صی ن د وشخ ود و ملائسان ه كته ب ه دورش را گرفت
ی    ك گفت نزدي  ؟يستآ اين  ، ای جبرئيل  : گفتم .بودند ا ببين رو ت ر ب دم   . ت تم و دي  رف

ی است  ويم عل سر عم يدم.پ ده است؟   : پرس راج آم ه مع ن ب ل از م ی قب ر عل  مگ
د  ك اما چون ملائ،اين علی نيسترد آعرض   دار او بودن د ي ، مشتاق دي ی ك  خداون
د      كل علی در آورده و اينجا نشانيد تا ملائ         ك را به ش   كاز ملائ  ذت ببرن م ل  و از   . ه

ه   ب جمع ر ش د در ه ان ببع ه   ك مل٧٠٫٠٠٠ آن زم ن صورت نوري ارت اي  بزي
ی نوشته می     ثآيند، و البته    می رای دوستان عل جای  ك در ي:تبصره (."شود  وابش ب

شنامه آسمانی را             آيت ،تاب معراج آديگر همين    ن نماي االله دستغيب محل اجرای اي
ايق الامور  ( آسمان پنجم دانسته است ،بجای آسمان چهارم   ... ":و !) واالله اعلم بحق

ول تآ هللا رس دره گذش نيد  ،ه از س ی را ش ی آ صدای عل ا او حرف م ا  ه ب زد ب
يد   می تو با من حرف   ! خدايا :ردآتعجب عرض    ائيم  :زنی يا علی؟ ندا رس ن م  ، اي

  .!" به تقليد علی با تو سخن گفتيم،اما چون يافتيم قلب ترا مملو از محبت علی
رده آ االله عليه در همين باره روايت        ةدر بحارالانوار علامه مجلسی رحم    

ول ا " :هآاست  اقر از حضرت رس د ب ام محم ودآحضرت ام ل فرم  در :رم نق
ی را می            ،رسيدم  می هآی  كمعراج به هر مل    ويم عل سر عم يد   از من احوال پ  ،پرس

رفتم تا   رانه می ك متف .ردم علی از من در آسمانها مشهورتر است       آه گمان   كبطوري
يد      آ ه نه بمن خنده     آلی  ك درشت هي  كرسيدم به مل   ی پرس ه عل ه راجع ب ا  .رد و ن  ب
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نم است      كلارد اين م  آ عرض   ؟يستآتعجب از جبرئيل پرسيدم اين ديگر        ه آ  جه
  ."ردآ سی نخنديده است وگرنه برروی شما هم خنده میآنون بروی آتا 

به و دبدبه كبآه خليفه آ المعراج ظاهرا اين بوده است ةی از هدفهای ليل  كي
  :دستگاه خود را به مهمانش نشان دهد

ود    ه می كاين"- دا  ك  و حال آن ،گويند رفتن پيغمبر به آسمانها برای چه ب ه خ
ه ا حاضر است هم واب،ج وال در  ج ن س ارالانوار" اي ن كه يآ است "بح ر اي نف

ه    تم علي ام هف وال را از ام سلام  س ود ،ردآال ون ملائ : و او فرم والم  ك چ  آن ع
شتاق  تند و م دنش را داش دن او آرزوی دي ددي م از  ،بودن مانها ه ل آس ا اه ت ت  رف

د ذت ببرن ودش ل ه .وج ت بقع ت داش م دوس دا ه ته خ ائی   از آن گذش ه در آه
ت ب ردد آسمانهاس شرف گ د م بش محم دوم حبي د.ه ق ا را ببين ت(." و آنه االله  آي

  )تاب معراجآ ،غيبتسد
راج ب مع ش،در ش رش ت رون از ع ری در بي زرگ ديگ اع ب يل ك اجتم

ايبی     ك ي": شود  می دا در ليل     آ ی از عج شان پيغمبرش داد      ةه خ راج ن  ارواح ، المع
ود و در   ء مجمع انبيا  . بود ءيابان ا آ در مسجدالاقصی ب ر  ۴۴٫۴١۴ نج ی ( نف م و آ  ب

اد ا) زي عءاز انبي دند جم ازوی   . ش ت و ب ا اذان گف ل در آنج ول جبرئي  را االله رس
 .نبياء فرمود خودت بايستلاا  خاتم !االله بايست جلو    يا رسول  :ردآگرفت و عرض    

دا    ك  روزي :ردآ عرض   ور   ه خ ق      ن و را خل ا ديگر      ،ردآ ت ستيم   ارهآ  م از ("!ای ني
  ).تابآهمان 

ار او به ديگران    آه فضولی در    كه در عين آن   آبيند   گاهی خليفه صلاح می   
 اين  .ندآلی خويش را لااقل برای مقربان بارگاهش روشن         آ سياست   ،ه است دنيام

ر اصولی استوار       ه، تشريح شد   "روحانيت مبارز "تب  كه در م  آ سياست آنطور   ب
ايد سرمشق          "ياولآما"ه احتمالا بعدها فلسفه     آاست   ه است و ش  از آن الهام گرفت

ز ش             معروف برنامه  "ار استوار آرس" ونی عصر طاغوت ني ه باشد   دهای تلويزي
تن    آ (" افیآ " لحديث مفص   . "زد  می  كپلتي "ه در هر موردی     آ امل آن در    آه م

شاگری الهی از      ) تاب نقل شده است  آ اين   ٣۴٨صفحه ن اف شانگر روشنی از اي ن
  .انداران دين استآتب دكديدگاه م

ا حضرت يوسف  وئی ب وا  خداون، درگفتگ ران اول ه پيغمب سبت ب عزم لد ن
ه به آنها همه جور محبت   آگويد  یمند و آ  غرولند می،ابراهيم  آدم و نوح  ،گذشته
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وح او را واداشته      اما آنها توقعات بيمورد از او داشته       ،ردهآ د ن ی مانن د   اند و حت ان
ه ايت خدا را  كند و تازه پدر خود يوسف هم ش       آه مردم را غرق     آ وده و    ب ق نم  خل

  !رده استآيزی رآبرو
ای واجب در   ةدر ليل داد نمازه اره تع ود در ب ول خ ا رس دا ب راج خ  المع

  صحيح  ،ه صحيح بخاری    آ  طبق روايت معروفی      .زند روز مدتی چانه می    هشبان
د  ردهآ  تفسير جلالين و غيره از حضرت محمد نقل          ،مسلم د  آ ايت می   ك وی ح  ،ان ن
امی : "هآ رفيابی در مآهنگ ازمیلاه از ش ی ب شتم ء اعل ه حضرت ،گ  در راه ب

از    آ به او گفتم .موسی برخوردم  اه نم در  ه نزد خداوند بودم و برای امت من پنج
ود رر فرم بانه روز مق هآ( موسی .هر ش د متخصص چان ا باي ) زدن باشد ه طبع

ه        آ زيرا   .شناسم  من مردم را بهتر از تو می       :گفت وم خود تجرب ا ق های سخت     ه ب
رد و          . طاقت اين همه نماز را ندارند      ه امت تو  آدانم   ام و می   داشته از گ دا ب زد خ  ن

از  و  بازگشتم .از او تخفيف بخواه    اه نم  چهل  ،تخفيف خواستم و خداوند بجای پنج
ی او      .نماز را مقرر فرمود   تم ول ه موسی گف را   د در بازگشت مطلب را ب اره م وب

تاد  رفتن فرس ف گ رای تخفي ار    ،ب ر ب تاد و ه ز فرس ر ني ار ديگ ر و ب ار ديگ  و ب
ه ده و                  آم  آخداوند شماری    د ب ه بيست و بع ومنين ب رد بتا تعداد نمازهای يوميه م
تد           موسی می  .يدسعاقبت به پنج ر    ی   ،خواست باز مرا به تقاضای تخفيف فرس  ول

  ."نمآ ام و ديگر مراجعه نمی گفتم به اين مقدار رضا داده
د     مواردی پيش می   ،طبق احاديث معتبر ديگر    ا      آ آي رای مقرب د ب ن ه خداون

د آ نويسی می  بارگاه خود نسخه   ه حضرت موسی می        .ن د     ب سخه های   "ه  آ فرماي ن
ردم را خوش می            ،خورد طبيبان بدرد نمی   ط دل م ا فق د آ  زيرا آنه تن حديث   ("نن م

ر   آ  شخصا به حضرت موسی  ،نیكوبعد از اين بازارش) ٣۵٣در صفحه  م ب ه بلغ
ا       ليله و م  بو هليله"ه  آدهد    دستور می  ،مزاجش مستولی شده است    سايد وب ه را ب ليل

ر  د و بخوردآعسل خمي ديث در صفحه("ن تن ح ل .)٣۵٣م ز توسط جبرئي  و ني
د رای حضرت محم ه شرحی ،ب ول توسط آ ب ا در حديث منق ات آن دقيق ه جزئي

تد   نسخه می   ،علامه مجلسی رضوان االله عليه مشخص شده است        حضرت  " :فرس
ود       سخه         آ امام جعفر صادق فرم الی ن ل از جانب حقتع رای      ه جبرئي  داروئی را ب

ر و         ه چهار آ اين بود    االله آورد وآن نسخه    حضرت رسول  شر بگي رطل از سير مق
ز          ،نكدر پاتيل ب   ز و بپ ر آن بري در  ، و چهار رطل شير گاو ب د و   آ  آنق ه شير نمان

 ٢٣١



در بجوشان                    ز و آنق ر آن بري او ب د  آ باز چهار رطل روغن گ  پس  .ه روغن نمان
ن ك وزه بآ  و در ،ر هم بزن تا خوب قوام آيد      بقدر دو درهم بابونه بر آن بپاش و ب        

د و  رش را ببن ا   وس ا خ ان آب ي ان كدرمي ستان  آ پنه ام تاب دت اي  و در ،ن در م
دار ي   داد بمق ر بام اور ه رون بي ستان بي ورآ گردكزم ام آ ،ان از آن بخ ه تم

  .)٣۵٢متن حديث در صفحه(. "دردهايت برطرف شود
اهی   .علاج دردها نيست   اما داروهای مرحمتی خليفه هميشه مبروط به          گ

ی  ه خيل م جنب ری خصوصی"ه دا "ت ی را پي د آ م ديد ذآن ام آن آه ش ر صريح ن
د  ب نباش ت       از": مناس ول اس ادق منق ر ص ام جعف ضرت ام ره آح از ی پيغمب

او را امر فرمود ی حقتعال. شكايت نمود از ضعف قوه جماعی پيغمبران به حقتعال
ر       از" و نيز    )٣۵٣متن حديث در صفحه   (." آه هريسه بخورد   ام جعف حضرت ام

ول است       رای رسول           دخه  آ صادق منق تاد ب ه فرس الم هدي د ع سه   اون ای از   االله هري
سه شت  هري ای به هآه ود و  ه دان ده ب ت روئي ای جن شت  حاش در باغه وران به

ود قوت              .ندبدست خود عمل آورده بود     اول فرم را تن  پس چون حضرت رسول آن
زوده شد            ر قوت آن حضرت اف ود    ،چهل مرد ب زی ب ن چي دا ميدانست   آ  و اي ه خ

  .)٣۵٣متن حديث در صفحه(."ردآبا آن خوشحال خواهد  پيغمبرش را
 باين حد و حصر       "هفخلي" مراحم خاص    ،تب آخوند بزرگوار  ك در م  ،تازه
  :ماند محدود نمی

روز سه   ك ه ي آند  آ  از قول سلمان فارسی روايت می      "افیآ"حديث معتبر   
ال       آه  آدختر   ه حسن و جم شان هرگز    آ طراوت و نزا    و سی ب ت و خوشبوئی اي

ت  ده اس ی   ،ندي ه م ضرت فاطم ه ح ده وارد خان ور ناخوان واب    بط وند و در ج ش
د پرسش آن حضرت توضيح می دوده و آ دهن ام مق شتی بن ا سه حوری به ه آنه

ن   خوابگی با مقدادمه خداوند ايشان را به ترتيب برای ه  آسلمی هستند    ازاره و  اب
اری       وده است          اسود و ابوذر غف امور فرم لمان فارسی م ن حديث مفصل      .و س  اي
ر جمهوری  ك از منی نهی ها احتمالا جلب توجه دادگاه  و( برای اطلاع خوانندگان  

  . نقل شده است٣۵۵و٣۵۴در صفحات ) اسلامی
ز    ات ني اهی اوق ه"گ صم  "خليف ی در ت ای خاص رج   مي ظرافته ری بخ گي

سا    :هآ  از حضرت صادق روايت شده است             "افیآ " در   :دهد می ده   آ  ب  ،ه دو بن
دا و كي وش ص د  ی خ ری ب دا ديگ دا    ،ص درگاه خ ود ب ای خ ت تقاض رای اجاب  ب
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ا می     د درخواست هر دو را می            آ عزوجل دع د و خداون ذيرد  نن ه ملائ      ،پ ی ب  ك ول
ی د م را :فرماي د آه صدای خوش دارد معطل آ آن ه دوست دارم آوزاش را آني

شنوم رخص   ن و آ،ب ر م دا را زودت د ص ده ب د آ بن خ  آني را تل ات م ه آوازش اوق
ی دآ م فحه  (ن ديث در ص تن ح ينةحلي" و در ،)٣۵٢م اقر  " المتق ضرت ب  از ح

ومنی را مس       آ چون   : هآ روايت شده است      رد م انی        كافری م ا او مهرب ن داده و ب
ه او را بترسان آدهد   پس از مرگ او خدايتعالی به آتش جهنم نيز دستور می         ،ندآ

د   ز دستور می و به خادمان جهنم ني    ،اما مسوزان  (!) ه در اول و آخرهرروز آ ده
ورا رايش خ دكب د از ، ببرن ی نگوين ده است آ ول تاده ش ا فرس ديث در (ج تن ح م

  ).٣۵٢صفحه
از در  ينةحلي"و ب ضرت  " المتق ول ح سی از ق ه مجل ط علام  توس

تن حديث در صفحه     (روايت شده است   ) طبق معمول (صادق را در  آ ) ٣۴٧م ه فق
د ش       د    یايت م  كروز قيامت به خداون تند و             آ برن ان خوبرو داش ا زن ا در دني ه اغني

انی را         كه به هر ي   آفرمايد غم مداريد     خداوند می  ه زن ر هم اد براب ه آ  از شما هفت
  .)!وسعت حرمسرا محاسبه شود(.دهم به جميع اهل دنيا دادم می

 : غضبش نيز بسيارسخت است، زياد است "خليفه"ه لطف   آولی همانقدر   
تند        آ ه در آغاز     آنقل است از حضرت صادق      " وه داش ان مي ه درخت  چون  .ار هم

دند    ل ش د قائ دا فرزن رای خ ردم ب ان را از   ،م صف درخت ود و ن ضب فرم  او غ
د  ك و چون بعدا برای او شري  ،ردآدادن محروم    هوخاصيت مي  رار دادن از  ، نيز ق  ب

د  رهم غضب فرمود و اين بار درختان خار    وه    ("ا آفري ان مي داد درخت ه تع دار  البت
وده است       از اول    اد نب دان زي ر ديگری      ،هم چن ق حديث معتب را طب ه  آ  زي ه علام

ل          ه نق ی االله مقام وده است            ،ردهآ مجلسی اعل ام صادق فرم ل آ "ه  آ  حضرت ام
ار است           صد و  های دنيا  ميوه ا ان تن حديث در     (. "بيست نوع است و بهترين آنه م

  .)۵۶٢صفحه
ن     سانیآه مبادا   آرات هشدار داده است     ّـكروحانيت مبارز ب     با توجه به اي

د آ در صدد برآيند    ،های متناقض خصائص الهی    جنبه  .ه يا پيغمبرش را گول بزنن
د شد و       مار برای خودشان خيلی گرانتر تما     كزيرا اين  لاه واقعی سر خود       آ  خواه

  :آنها خواهد رفت

 ٢٣٣



دا و پيغمبرش را گول           آميز خود می     ارهای نفاق آمنافقين با   "- د خ خواهن
شان را  آسی آفهمند آن  ه نمیآ در حالی ،ا آنها را بدوشندارهآبزنند و با اين   ه اي

ت     دا است و اي    هبا اعمالشان بخود واگذاش ه از جانب او  آ  نيرنگی است   ن خود خ
د          آ يعنی اين نيرنگی     ،برای مجازاتشان  دا زده ان ه خ ا   ،ه منافقين بخيال خود ب  عين
ت   ی اس ت   آنيرنگ شان زده اس ه اي دا ب ت(."ه خ ي  آي تغيب ش هيد االله دس رازی ش

  )١٣۶١ شهريور١٣ نقل از روزنامه اطلاعاتب،محرا
ن توصيفات و شواهد           ارز     ك م ،و اما با همه اي اه لازم    ،تب روحانيت مب  گ

سيار مح   آ داند   می ل ب اطع  كه دلائ رو ق د       مت درت و عظمت خداون ات ق ری در اثب ت
ا توسط ي   آارائه دهد   ن   ك ه برخی از آنها در عصر خود م  ،ی از اعاظم رجال دي

ه هللاالله دستغيب شيرازی رضوان ا      آيت ه شده  ، مقام ل     ارائ ن دلائ د و ارزش اي  ،ان
ی روشن     ر    مخصوصا وقت م و               آ شود    می ت ائی از عل ا چه دري ده آنه د گوين ه بداني

  :معرفت است
زرگكاو ي - ی ب ل، مرب المی عام لاق، ع م اخ وس ، معل ذب نف  و مه

ود   نمونه علم و فضيلت و ت      ) ١٣۶٠ آذر ١٨االله خمينی    آيت(بود وی ب سانيت و    .ق  ان
ت   لاق در نهاي ضل و اخ ود  آف ده ب سم ش ال در او مج اب .م ا آفت ود آتابن ه آی ب

ی شيد  م ت(درخ ش  آي ار ف ) ١٣۶١ آذر١٩ينی كاالله م ه   ركآث ی اينگون ی و علم
ی صيتهای ب لام  شخ الم اس ر ع ره،نظي ده است    ذخي سلهای آين رای ن ت(ای ب  االله آي

ان١٢منتظری  ته و عا)١٣۶١آب ود وارس ارفی ب دان ع ار فرزن ه از تب شقی دلباخت
رآن لام و ق يد اس ت(رش زد، ا آي ه ي ام جمع اه .)١٣۶١آذر ١٩الله ام ب آ آنگ ه ل

وتش هزار   كبست س   می ه دم فرو  آگشود واعظی شفيق و مهربان بود و آنگاه          می
ای سعادت               .آموخت  میته به همنشينانش    كن ن شهيد محراب رهنم ده اي ار ارزن  آث

م،    مدرسين هاعلاميه جامع (است ه ق ر شيراز و   " او .)١٣۶١آذر٢٠حوزه علمي پي
دائی هما     ضو اص خ ده خ شق و بن شمه ع اخته از چ ی نو س د عل ود "ن ه  ( ب مجل

د   كی از نزدي  ك ي ، مدتی بعد از شهادت ايشان     .)سروش ه   هآ ان خوابشان را ديدن گل
را  ار م را آث تند چ ش اداش یانت ود  ر نم ن ب د؟ اي ن آدهي ه اي ت آه ب زرگ هم ار ب

وا    ، اين مرد زهد   ، اين مرد عرفان   ،همتا  اين گوهر بی   گمارديم تا آثار    ، اين مرد تق
د آيت   ( همه را مستفيض ساخت    ،اين دريای علم   ا         فرزن االله دستغيب در مصاحبه ب

  )١٣۶١ آذر٣٠يهان، آروزنامه 
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ون آو ا ت     آ ن سفی آي ی و فل الی علم ام ع ه مق د  ه ب ی بردي  ارزش ،االله پ
  :درآ خواهيد كاستدلالهای ايشان را بهتر در

ر آ  عجائب خلقت ذ    ه راجع به  آدر مجلسی   السلام    عليهحضرت صادق   "-
ی د م ذ ،فرماي ضل مت ه مف اب ب یآ خط ود  ر م یآش ر م ت   ه اگ ه عظم واهی ب خ

ائم نيست   آ ر خودت،َـآن در ذآپروردگارت پی ببری دقت      شه ق  اگر آلت   .ه همي
ود  ،انسان از استخوان بود    الع    . هميشه قائم ب ود ب ا ب شه ،سك و اگر بن ده   همي  خوابي

ه در موقع آرسيد؟ پس طوری آلت را قرار داد  باشد چطور به رحم زن نطفه می     
  .)تاب معراج فصل سومآ(."خود بخوابد و در موقع خود قائم شود

ی  "- ت آور اله ه و به ات عظيم رد  ،از آي ورت م و در ص دن م  ، و روئي
دن آن در صورت زن است ه در  .نروئي ائين صورت و ن سمت پ ط در ق م فق  آنه

شانیپ ن است .ي رای اي ن ب ندآ اي وم باش رد و زن از ظاهر معل اهی .ه م  چون گ
دآن است زن ادعای مردی كمم ی نماي رد ادعای زن ا م د ي ه ك علت ديگر اين.ن

ت   رد اس ذت م رای ل ت زن ب ت   .خلق ر اس د بهت اتر باش ه زيب ذا هرچ د . ل  زن باي
ائی  دآدلرب ردد    .ن ده گ و روئي م م ود در صورت زن ه ا ب ر بن ائی و  آن ز، اگ يب

ا مو يافت نمی                  م در صورت مرده ال     دلربائی را نداشت و اگر ه ا خي شد مرده
د   آ بتراشد و آرايش       ك وقتی مرد صورتش را پا     !هم بلی ما  ه  آردند  آ می م آ م  آ ن

وم        . از او هم ساخته است       ،ند آنچه از زن ساخته است     آ خيال می   آن وقت عمل ق
  .)همان فصلتاب آاز همان (!"شود رده حاصل میآلوط خدای نا

 اگر   . به اصطلاح بادامی است     ،ه خدا برايش قرار داده    آلی  كچشم با ش  "-
ا اگر شش        ود؟ ي ا ش    مربع بود چقدر نازيبا ب در زشت     كگوشه ي ود چق ل ديگری ب

رای   ك ه علاوه آن  آجای ابرو را بالای چشم قرار داده        : بود؟ ابرو هم همينطور    ه ب
ا           رای چشم است و ب ايبانی ب ائی است س ياهی    صورت زيب  ،دارد هآ آن رنگ س

د   آ را برای چشم تنظيم می       آفتاب   نور ری داشته باشد        آ ن ياهی   .ه خاصيت بهت  س
دن چشم   آمت ديگری نيز دارد   كها و ابرو خاصيت و ح      مژه ه تنظيم نور برای دي
 بنابراين موی .شود میی برابر نور نباشد نور پخش  ك اگر چنانچه چيز تاري    .است

ن  آمژه و ابرو سياهرنگ است   ه خاصيت تنظيم نور را داشته باشد و تازه اگر اي
ژه ل پل  م ا از جهت داخ یكه ده م ی   روئي رای آدم ود ب ی ب ه بلائ د چ اب تآ(!"ش
 ك لازم است ف  ، توسط دندانهاكردن خوراآه برای نرم  آمتوجه هستيد   " .)توحيد
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ا است         آت  آحر ن ج ه           كه ح آ ند و دري رار گرفت ن ق ر اي ائين  كه ف آ مت الهی ب  پ
الاكه ف ندبجنب صورش را ب. ب ی ك ت الا م ر ب د اگ ام   ني ر هنگ ه س ی هم د يعن جنبي

م   ك  بي كرف خوردن ف    رد چقدر زشت بود؟ و اگر صِ      آ ت می آخوردن حر  ديگر ه
ود ذا ،ب دن غ رد ش رای خ ودفاآ ب رين طرز جهت  .ی نب د بهت اين جهت خداون  ب

رار داد دن آن ق ذا را چرخي ائيدن غ ستقيما برخورد ف، س ه م ا بيكن  در و. ديگركه
ر     به  ه خودش   كند بدون اين  آ  را می  كار قاشق متحر  آاين ميان زبان     تله بيفتد و زي
دان         آشود   می البته بعضی اوقات هم      .دندانها له بشود   ر دن د  می ه گوشه آن زي  ،افت

ت     رای آن اس ن ب ا اي ذ   آام دانيم و مت ت را ب در عافي د  آه ق ت خداون ر نعم
  )اب توحيدتآ(."باشيم

د"- زه را ببيني تاگ: خرب اق داش تش س زه را ،ر درخ نگينی خرب  س
ه   ك بالاخره ي   .ندآتوانست تحمل    مین د تحمل         دو دان د آاش را بتوان داد     ،ن رای تع  ب

ه آن باشد             .شود  سته می  ك بيشتر شاخه آن ش     ين داي د سطح زم ه روی   . پس باي لال
ه ا هندوان زه ي د و خرب ين باش ا  زم داردكمآاش را ب ين نگه اب آ(." زم ت

ا را نمی           االله ا  آيت().توحيد ناخته  حتمالا درختهای نارگيل و پاپايا و امثال آنه د  ش  ،ان
اده            ،ولی از اشتغال حواس    م نيفت ا ه اد درخت خرم ی بي د     حت دی      آ ان ه بلن ا هم  ،ه ب

  ). چندين برابر خربزه و هندوانه است،اش وزن هر خوشه
شه    "- ين           می شان پهن      بعضی از درختان ري ر زم شود وبرخی عمودی ب
ی رو م وقعی  در .رود ف یآم اران م د آنهائي ه ب ن دارن كآي شه په يراب د،ه ري  س

ان چون    ؟نندآ چه  دمودی دارن عه ريشه   آشوند ولی گياهائی     می سم گياه  لذا اين ق
د و         آ شلغم و تربزه را خداوند چنين قرار داده          اه بروي ه گي ائی اطراف بدن ه برگه

وم آن      ه به برگها می   آه مثل ناودان باشد و باران       آيد  بيابطوری بالا    ريزد در حلق
ن    آ  به همين جهت است       .ريشه ريخته شود   اه ه اي سبيح می    گي واهی      آ  ت ی گ د يعن ن

  )تاب توحيدآ(."مت بينهايت استكه سازنده من در قدرت و حآدهد  می
مّ"- د س مّخداون ات س ود   حيوان رر فرم ت مق دان جه ذب آی را ب ه ج

افع   ه در نتيجه هوا تصفيه شده و برای استنآسمومات هوا بشود   شاق من و شما ن
افع است                .باشد می داوا ن ين م وا و همچن صفيه ه اب  آ(". پس اين سموم از نطر ت ت

  )توحيد
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